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ا بزرگ>>ی رفقای عزیز  من، تقاضا کردند، من قابل نیستم؛ امج
خودش>>ان ب>>اعث ش>>د ک>>ه م>>ن چن>>د کلم ص>>حبت کن>>م. م>>ا
ک>>>>ه] می خ>>>>واهیم اط>>>>اعت ب>>>>ا عب>>>>ادت را معل>>>>وم کنی>>>>م [
اط>>>>اعت چیس>>>>ت؟ عب>>>>ادت چیس>>>>ت؟ م>>>>ن یک وق>>>>ت از
ثل رفق>>>ای اطاعت صحبت می کردم، خیال می کردم که مث
من اندیشه شان خیلی بالست؛ ام>>ا دی>>دم ک>>ه ن>>ه! اندیش>>ه
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این ها مثل خ>>ود م>>ن ب>>ود. م>>ا داش>>تیم پ>>ی [دنب>>ال] رفی>>ق
ستیم [پیدا کردیم]. می گشتیم رفیق مان را جس

ه ای ک>>>ه ب>>>ه تکلی>>>ف می رس>>>د، بای>>>د عب>>>ادت کن>>>د. ه>>>ر بچج
گ>>>ر س>>>رپیچی از این ق>>>در ای>>>ن عب>>>ادت مه>>>مج اس>>>ت ک>>>ه ا
ث>>ل م>>ا روای>>ت عب>>ادت کن>>د، [خ>>دا] ب>>ه او چ>>وب می زن>>د. مث
ا گر کسی عمدا  دو رکعت نماز نکند، کافر است؛ امج>> داریم: ا
کافری نیست ک>>ه نج>>س باش>>د؛ مش>>رک ب>>ه احک>>ام اس>>ت.
من تقاض>>ا دارم از ای>>ن رفق>>ا ک>>ه پ>>ای تلویزی>>ونی، رادی>>ویی
گ>>ر نم>>از قض>>ا [هستند]؛ ی>>ا شب نش>>ینی دارن>>د، بدانن>>د ک>>ه ا

ت دارد. شود، این همه اهمیج

ی>>ک شخص>>ی خ>>دمت امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) آم>>د،
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همیش>>>ه در مس>>>افرت می رف>>>ت، خ>>>واب دی>>>د. اشخاص>>>ی
که این طورند]، من خودم یک وقت جوری ب>>ودم هستند [
گ>>ر می خواس>>تم مثل مش>>هد، ی>>ا کربلی>>ی، ج>>ایی ب>>روم، که ا
یک خوابی می دیدم. بعض>>ی وقت ها ک>>ه این ق>>در روح م>>ن
د خوب بود، یک نامه برای من می دادن>>د، دس>>ت ی>>ک س>>یج
می دادن>>د، م>>را دع>>وت می کردن>>د. ت>>ا دع>>وت می ک>>رد، م>>ن
ا الن می دیدم یک زنگی خورده است و م>>ن بای>>د ب>>روم؛ امج>>
ل>>ش خیل>>ی من مثل این بادمجان ها شدم، بادمجان ها اوج
قلم>>>ی هس>>>تند، یک ق>>>دری ک>>>ه پی>>>ر می ش>>>وند، داخل>>>ش
تخم>>ی می ش>>ود. م>>ن می بین>>م ک>>ه وال! م>>ن جوانی ه>>ایم
خیل>>ی به>>تر ب>>ودم؛ می فهمی>>دم در  خانه م>>ان بسته اس>>ت،
همین ک>>>ه می خواس>>>تم بی>>>ایم، می فهمی>>>دم در  خانه م>>>ان
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بسته است؛ این قدر این فکر  من آزاد بود!

بع>>د ح>>ال ایش>>ان آم>>د، خ>>واب دی>>د. ه>>ر وق>>ت می خواس>>ت
مس>>>>افرت ب>>>>رود، خ>>>>واب می دی>>>>د. پی>>>>ش امیرالم>>>>ؤمنین
(علیه الس>>لم) آم>>د. (م>>ن می خ>>واهم عب>>ادت را بگ>>ویم ک>>ه
ت دارد.) گف>>>>>ت: ی>>>>>ا بدانی>>>>>د عب>>>>>>ادت این هم>>>>>>ه اهمیج>>>>>
امیرالم>>>>ؤمنین! م>>>>ن خ>>>>واب دی>>>>دم و همیش>>>>ه ه>>>>م ک>>>>ه
می خ>>>>>واهم مس>>>>>افرت ب>>>>>روم، ی>>>>>ک خ>>>>>وابی می بین>>>>>م،
بعض>>ی وقت ها خ>>دمت ش>>ما می آی>>م. حض>>رت فرم>>ود: ن>>رو!
این مسافرت برای تو ضرر دارد. ایشان پیش عم>>ر رف>>ت و
س>>طرلبی ب>>ود دیگ>>ر، عم>>ر ه>>م خ>>دا لعنت>>ش کن>>د! رم>>ل و اس
س>>طرلب ان>>داخت و گف>>ت: [ای>>ن مس>>افرت] خیل>>ی رم>>ل و اس
ل فاق>>ا  ایش>>ان رف>>ت و ی>>ک م>>داخ  برایت خوب است، برو! اتج
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[منافع] خیلی زیادی کرد.

رد، [آن جن>>>س آن ج>>>ا] ی>>ک جن>>>س آن ج>>ا [در آن ش>>>هر] بس>>
نبود، گران فروخت. از آن جا هم [آن] جنس [را] خرید [و]
آورد، این ج>>>ا ه>>>م گ>>>ران فروخ>>>ت. خیل>>>ی خوش>>>حال ب>>>ود.
پی>>>ش امیرالم>>>ؤمنین عل>>>ی «علیه الس>>>لم» آم>>>د، گف>>>ت: ی>>>ا
علی! شما فرمودید نرو! م>ن رفت>>م [و] ب>>ه عم>>ر گفت>>م، عم>>ر
ل کردم! من تا حال که ت>>اجر گفت: برو! این همه من مداخ 
ل ل نک>>ردم ک>>ه ای>>ن دفع>>ه م>>داخ  هس>>تم، این هم>>ه م>>داخ 
ک>>ردم! حض>>رت گف>>ت: روز چهارش>>نبه، پ>>ای فلن درخ>>ت،
نم>>ازت قض>>ا ش>>>د ی>>ا ن>>>ه؟! گف>>ت: آره! گف>>ت: از آن ج>>ا ک>>>ه
گر خورشید می زند، تا [آن جا که] خورشید غروب می کند، ا
مالک باشی، باز هم پشیمان شدی. حال ت>و دو سه ش>>اهی

۶عبادت و اطاعت؛ درباره خمس



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

گیرت آمده، خوشحال ش>>دی؟! آقای>ان! آخ>رت به غی>>ر [از]
گ>>ر یک>>ی ب>>اغ زنبیل آب>>اد داشته باش>>>د؛ ی>>ا این جاس>>ت ک>>ه ا
ثل این خانه اش یک قدری بزرگ یک خانه داشته باشد، مث
باش>>د، بگوی>>د ک>>ه مثل این خ>>انه م>>ن این ط>>ور اس>>ت [و] ب>>ه
دیگ>>ری ببال>>د. ببینی>>د حض>>رت چ>>ه می گوی>>د؟! ی>>ک نم>>از
گر [نم>>از] قضا شده، وای به حال این که [نماز] نخوانید! ا

نخوانید که کافر می شوید!

[درباره] این موسی بن جعفر (علیهماالسلم) داریم، درباره
خ>>>>ود رس>>>>ول ال (ص>>>>لی ال علیه وآله) داری>>>>م، امج الس>>>>لمه
می گوید ک>>ه م>ن دی>دم پیغم>>بر در رختخ>>واب م>ن نیس>>ت،
بلن>>>د ش>>>ده، ن>>>اراحت ش>>>دم! دی>>>دم به ق>>>ول م>>>ا گوش>>>ه ای،
حجره ای دارد عبادت می کن>>د؛ ی>ا ای>>ن آق>ا موس>>ی بن جعفر
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(علیهماالس>>>>لم) می بین>>>>د ک>>>>ه آن ج>>>>ا عمله ای واس>>>>ه اش
[برایش] کار می کرد، این عمل>>ه خس>ته اس>ت دیگ>ر، (مث>ل
م>>>>ن بعض>>>>ی وقت ها خ>>>>دا می دان>>>>د خس>>>>ته ام، ه>>>>ر چ>>>>ه
می خ>>>واهم می بین>>>م ک>>>ه خس>>>ته ام.) آق>>>ا موس>>>ی بن جعفر
که] هر موقع من (علیهماالسلم)، این عمله نقل می کند [
بک>ی می کن>>د. بک>ی اث ک>>ه ام>ام] دارد اث پا [بلند] شدم، دی>دم [
(باباج>>ان! عب>>ادت بای>>د ک>>رد! چه کس>>ی می گوی>>د عب>>ادت
ا ه>>>>>ر چی>>>>>زی ی>>>>>ک روح>>>>>ی دارد؛ عب>>>>>ادت، نکنی>>>>>د؟! امج>>>>>
این ج>>>وری اش، ح>>>ال م>>>ن روح>>>ش را ب>>>ه ش>>>ما می گ>>>ویم

چیست؟)

این عمله بنده خدا صبح پا ش>>د [و] گف>>ت: یابن رس>>ول ال!
هر موقع پا شدم، دیدم شما دارید عبادت می کنید؛ خیلی
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ا م>>ن عمل>>ه که من هم عبادت کنم]؛ امج>> دلم می خواست [
ب>>>>ودم [و] خس>>>>ته ب>>>>ودم. حض>>>>رت فرم>>>>ود: ت>>>>و یک ک>>>>ار
شایس>>>>ته ای ک>>>>ردی. ه>>>>ر چه ق>>>>در ای>>>>ن عمل>>>>ه بنده خ>>>>دا
ه [مث>>ل صحبت کرد، حضرت آن قدر این را بال ب>>رد ک>>ه ک>>أنج
این ک>>ه] از عب>>ادت خ>>ودش دارد ب>>التر می ب>>رد. ای>>ن عمل>>ه
ک>>ار] حی>ران زده ش>>د، گف>>ت: یابن رس>>ول ال! آخ>>ر م>ن چ>>ه [
ک>>>ردم؟! م>>>ن خوابی>>>ده ب>>>ودم! گف>>>ت: ت>>>و بلن>>>د ش>>>دی [و]
نصف شب آب خ>وردی [و گف>>تی:] ف>>دای ل>ب خش>ک [ات
م حس>>>>>ین [را ی>>>>>اد] ک>>>>>ردی! منظ>>>>>ورم ی>>>>>ا حس>>>>>ین!] ج>>>>>دج

لن آب فرات کردی. این است، گفت: لعنت به موکج

آق>>>>ا! ای>>>>ن [جری>>>>ان] ی>>>>ک مبن>>>>ایی دارد؛ م>>>>ن مبن>>>>ایش را
نش>>>>نیده ام، ای>>>>ن انش>>>>ای خ>>>>ودم اس>>>>ت: ببینی>>>>د این ک>>>>ه
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ی است، این است. این [عمله] ی و تبرج می گویند: دین تولج
ی دارد. بی>>>زاری از دش>>>منان ی دارد [و] ه>>>م ت>>>برج ه>>>م ت>>>ولج
امام حس>>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>>لم) می جوی>>>>>>>د. آن بی>>>>>>>زاری از
دش>>منان امام حس>>ین (علیه الس>>لم)، این هم>>ه ارزش دارد
ا] که می گوید از عبادت من شاید، نگفت>>ه [اس>>ت ب>>التر؛ امج>>
این قدر حرف، صحبت کرد که انگ>ار ب>ا ای>ن بی>زاری ب>التر
اس>>ت! ح>>ال م>>ا بی>>زاری از دش>>منانش داری>>م؟! یک فک>>ری
ب>>>رای خودم>>>ان بکنی>>>م! آقای>>>ان! قربان ت>>>ان ب>>>روم! بای>>>د

یک فکری برای خودمان بکنیم.

م>>>ن ب>>>ه ش>>>ما بگ>>>ویم: رفق>>>ا! م>>>ن بی رودربایس>>>تی ح>>>رف
می زنم. م>ا بای>>د یک ق>>دری اندیش>>ه داشته باش>>یم، در فک>>ر
برویم [و] از دنیا فارغ شویم. م>>ن ی>>ک پاره وقت ه>>ا ب>>ا رفق>>ا
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ش>>>وخی می کن>>>م [و] می گ>>>ویم: ی>>>ک زن ف>>>ارغ ش>>>د؛ یعن>>>ی
زایید. بابا! ما به دنیا آبستن هستیم، بیایید بزاییم و فارغ
ش>>ویم ت>>ا بفهمی>>م! ی>>ک نف>>ری ک>>ه عمل>>ه هس>>ت، این ق>>در
ک>>ه] موس>>ی بن جعفر (علیهماالس>>لم) عب>>ادت خ>>ودش را [
دارد ب>>ا خ>>>دا ح>>رف می زن>>د، [می فرمای>>د: ی>>اد امام حس>>>ین
(علیه السلم) بالتر است]! ب>>بین ای>>ن م>رد، بس ک>>ه [ام>ام]
ی دارد! از ی و ت>>>>برج از ای>>>>ن م>>>>رد خوش>>>>ش آم>>>>د! ای>>>>ن ت>>>>ولج
د! چه ج>>ور دش>>منان حس>>ین (علیه الس>>لم) بی>>زای می جویث>>
حضرت امضا می کند! ما همین جور هستیم؟! پس معل>>وم

می شود باید عبادت کرد.

ه س>>الش ه ب>>ه تکلی>>ف می رس>>د، ی>>ا دخ>>تر خ>>انم نس ی>>ک بچج>>
می ش>>ود، آق>>ازاده ش>>ما پانزده س>>الش می ش>>ود؛ ب>>ار  تکلی>>ف
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روی دوشش می آید. یک روزه، من الن ب>>ه ش>>ما می گ>>ویم
گر شما چنان چه بنده عمدا  روزه بخورم، دیگر، یک روزه ا
بای>>>د هش>>>تاد ت>>>ا تازی>>>انه به م>>>ن بزنن>>>د! ف>>>ردا روی زب>>>انم را
بتراشند، پس فردا هم بکشند! یعنی ای>>ن بش>>ر ک>>ه عب>>ادت

نکرد، دیگر قیمت ندارد!

ک>>ه] دس>>تش را ب>>زن؟ ش>>ما از آن طرف چرا می گوی>>د دزد را [
گ>>>ر ریش>>>ه دس>>>تت این ج>>>ا ریش>>>ه کن>>>د، تم>>>ام فقه>>>اء مثل ا
گ>>ر ی>>ک نوش>>ته اند و در رس>>اله ها ه>>م بیشترش>>ان هس>>ت، ا
ک>>ه] یک ق>>دری خ>>ون بیفت>>د، ن>>ی [ ریش>>ه را این ج>>وری بکث
باید دیه بدهی! چون که دست مال تو نیست که! این قدر
گر خدا ارزش برای یک دست  [آدم] مسلمان قائل است! ا
ث>>ل دس>>ت ش>>ما را س>>یاه کن>>د، چن>>د چن>>ان چه یک>>ی بزن>>د، مث
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گ>>ر مثق>>ال طل بای>>د [ب>>ه عن>>وان دی>>ه] بده>>د، نق>>ره بده>>د. ا
بزند [دستت را] بشکند، چه قدر باید طل بدهد! چ>>را؟ ای>>ن
دس>>>ت این ق>>>در ارزش دارد، این ق>>>در خ>>>دا [برای>>>ش] ارزش
گ>>ر دزدی ک>>رد، [بای>>د چه>>ار انگش>>ت قائل اس>>ت! می گوی>>د ا
دس>>>تش را قط>>>ع ک>>>رد]؛ این را ج>>>وادالئمه (علیه الس>>>لم)
گفته است، [در] آن مجلسی که [م>>أمون تش>>کیل داده ب>>ود
و] ایش>>ان دع>>وت داش>>ت، چن>>دین ه>>زار مس>>ئله را ج>>واب

داد.

ک>>>ه] ماه>>>ا خیل>>>ی ت>>>وی فکرش>>>ان (یک چیزه>>>ایی اس>>>ت [
نمی رویم؛ به هر کسی آیة ال العظمی می گ>>وییم! حض>>رت
آقا! هفتاد زنا پایت نوشته می شود،  [این] از نادانی  ماست
ظم>>>ی ظم>>>ی می گ>>>>وییم! عس ک>>>>ه] ب>>>>ه ه>>>ر کس>>>ی عس دیگ>>>ر [
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یعنی چ>>ه؟ ج>>خ [ت>>ازه] در هم>>ه ائم>>ه (علیهم الس>>لم)، دو
سه تا از آن ها عظمی هستند، همه آن ها عظم>>ی هس>>تند؛

اما [چند امام] عظماییت شان ظاهر شد.

خدا آقای خوانساری را رحم>ت کن>>د! وق>>تی روی رس>اله اش
که] آیة ال العظمی نوشتند، گریه کرد! گفت: این چیست [
روی رس>>>اله م>>>ن نوش>>>تید؟! م>>>ن چ>>>ه عظم>>>اییتی دارم؟!
ره آی>>>>ةعظمی امیرالم>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>لم) اس>>>>ت ک>>>>ه کس>>>>
[خورشید] را برگرداند! بروید [آن را] پاک کنید! گفتن>>د: آق>>ا!
چه ق>>>در خرج>>>ش می ش>>>ود. گف>>>ت: خرج>>>ش ه>>>م بش>>>ود،
ک>>ه آن را] ب>>دهم! م>>ن از خودت>>ان کردی>>د؛ م>>ن ک>>ه نک>>ردم [
بیت الم>>ال دادم؛ خودت>>ان یک ک>>ار فض>>ولی کردی>>د، بروی>>د
ا [عظم>>>>ی را] از رو خودت>>>>ان ه>>>>م خرج>>>>ش را بدهی>>>>د! امج>>>>
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رس>>>>>>اله اش برداش>>>>>>ت. ح>>>>>>ال ببینی>>>>>>د ب>>>>>>ه ج>>>>>>وادالئمه
(علیه الس>>لم) آی>>ةعظمی می گوین>>د؛ [ام>>ا] م>>ا ب>>ه ه>>ر کس>>ی
ک>>>ه] عظم>>>ی می گ>>>وییم. آخ>>>ر م>>ن چ>>ه عظم>>>اییتی دارم [
به م>>ن عظم>>ی می گویی>>د؟! م>>ن پول ه>>ا را خ>>وب می گی>>رم،
ای>>ن عظم>>اییت م>>ن اس>>ت! خ>>دمت حض>>رت عالی ع>>رض

می شود: ما [باید] اندیشه داشته باشیم دیگر.)

ای>>>>ن ج>>>>وادالئمه (علیه الس>>>>لم) آن ج>>>>ا ب>>>>ود و دزدی [را]
آوردن>>>د؛ ه>>>ر کس>>>ی یک ج>>>ور ص>>>حبت ک>>>رد، ادی>>>ان آن ج>>>ا
و ک>>>رد [ب>>>ه ام>>>ام و] گف>>>ت: بودن>>>د دیگ>>>ر، بع>>>د [م>>>أمون] رس
ک>>ار] کنی>>م؟ [این ه>>ا این ج>>ور گفتن>>د؛ ام>ام] ! چ>>ه [ یابن عمج
گف>>>>ت: دس>>>>ت از م>>>>ن ب>>>>ردار! [م>>>>أمون] گف>>>>ت: ن>>>>ه! بای>>>>د
[حکم>>ش را] بگ>>ویی. گف>>ت: دزد ه>>م بای>>د نم>>از بخوان>>د،
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یک>>ی آی>>ه وض>>و [و] یک>>ی [ه>>م] آی>>ه تیم>>م را انتخ>>اب ک>>رد،
گف>>ت: از این ج>>ا ب>>زن! آن ه>>ا گفتن>>د: از آن ج>>ا ب>>زن! گف>>ت:

چهار انگشت دزد را بزن! دزد هم باید نماز بخواند.

باباجان! قربانت بروم، این آدمی که حال ریشه دس>>تش را
ند، این همه باید دیه بدهد، امام می گوید بزن! چ>>را؟ می کث
چون باقی بدنش مصدوم نشود! این ح>ال وق>>تی که چه>ار
گ>>ر نزنن>>د، انگشتش را زدند، ب>>اقی ب>>دنش س>>الم می مان>>د. ا

دوباره سه باره دزدی می کند.

گ>>>>ر م>>>ن می گ>>>>ویم اط>>>>اعت اعظ>>>>م  عب>>>ادت اس>>>>ت، روح ا
گ>>ر ش>>ما اط>>اعت نک>>ردی، ای>>ن عب>>ادت، اط>>اعت اس>>ت. ا
ه به تکلیف رسیده [اس>>ت]، [عبادتت] روح ندارد. حال بچج
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یک باری؛ [یعنی] بار  تکلیف، [به] گردن>ش آم>ده [اس>ت]؛
ح>>ال بای>>د ب>ه بل>وغ برس>>د. ای>>ن انش>ای خ>ودم اس>ت؛ یعن>>ی
ای>>>ن آدم بای>>د ب>>>ه بل>>وغ برس>>>د؛ بل>>وغ یعنی چ>>ه؟ ب>>>ه بل>>وغ
گ>>ر ای>>ن آق>>ازاده ش>>ما ب>>ه بل>>وغ نرس>>د، ب>>ه ولی>>ت [برس>>د]. ا
تکلی>>ف رس>>یده [اس>>ت]. بل>>وغ چیس>>ت؟ اط>>اعت. اط>>اعت
چیست؟ اطاعت خدا و این دوازده امام (علیهم السلم).

باباجان! یک دانه «ل إله إلج ال»، شخصی خدمت پیغمبر
ک>>رم (ص>>لی ال علیه وآله) آم>>ده، (م>>ن یک>>ی دو ت>>ا روای>>ت و ا
ح>>دیث بگ>>ویم ک>>ه آقای>>ان قب>>ول کنن>>د، نگوین>>د باب>>ا! ای>>ن
عمل>>>ه چ>>>ه می گوی>>>د؟! باب>>>ا ح>>>رف را قب>>>ول کنی>>>د دیگ>>>ر!)
رج را رج از ده>>ان س>>گ افت>>اد، دس گ>>ر دس روایت داری>>م، می گوی>>د: ا
رج را ب>>ردار [و] عاق>>ل ب>>اش! ت>>و چه ک>>ار ب>>ه آن س>>گ ب>>ردار! دس
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گ>>>ر این ک>>>ار را نکن>>>ی، عاق>>>ل نیس>>>تی. می گ>>>ویی: داری؟! ا
رج را نمی خ>>>>واهم! رج از ده>>>>ان س>>>>گ افت>>>>اد، م>>>>ن دس چ>>>>ون دس

آقاجان من! ببین این ها چه می گویند؟!

ببینی>>>>>د امیرالم>>>>>ؤمنین (علیه الس>>>>>لم) چ>>>>>ه می گوی>>>>>د؟!
یک دان>>>>>>ه «ل إل>>>>>>ه إلج ال»؛ شخص>>>>>>ی خ>>>>>>دمت پیغم>>>>>>بر
(صلی ال علیه وآله) آمد، از طرف یک قومی بود، گف>>ت: ی>ا
رسول ال! ما یک قومی [ب>>ا تع>داد] زی>>اد هس>>تیم، یک کلم
به ما بگو [تا] ما ه>>دایت ش>>ویم، حض>>رت فرم>>ود: یک دان>>ه
«ل إله إلج ال» بگویید؛ [آن وقت] هدایت هستید. این ق>>در
این پیرمرد خوشحال ش>>د ک>>ه خ>>دا می دان>>د. [وق>>تی] از در
بیرون آم>>د، گی>>ر خ>>بیث؛ [یعن>>ی] عم>>ر افت>>اد. عم>>ر همیش>>ه
ک>>>>>>>>>ه] چه کس>>>>>>>>>ی پی>>>>>>>>>ش پیغم>>>>>>>>>بر م>>>>>>>>>واظب ب>>>>>>>>>ود [
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(صلی ال علیه وآله) می آی>>د و چه ج>>وری می ش>>ود و ابع>>اد را
در دست می گیرد.

ر] در گوش ای>>ن م>رد این مرد  بزرگ وار، قضایا را گفت. [عمث
زد. این [مرد] گریه کنان پیش پیغمبر (صلی ال علیه وآله)
رف>>>>>>>ت، حض>>>>>>>رت پ>>>>>>>ی عم>>>>>>>ر روان>>>>>>>ه ک>>>>>>>رد، [پیغم>>>>>>>بر
ک>>ه (ص>>لی ال علیه وآله) ب>>ه عم>>ر] گف>>ت: ت>و خی>ال ک>>ردی [
ای>>ن مطل>>ب را] خ>>ودش گفت>>ه [اس>>ت]؟! م>>ن ب>>ه او گفت>>م!
گ>ر ش>ما ه>م ب>ه او گف>تی، آخ>ر [عم>>ر] گف>ت: ی>ا رس>ول ال! ا
ی>>ک حس>>اب هایی نمی کن>>ی؟! (ح>>ال ب>>بین ای>>ن [عم>>ر] از
س تر ش>>>>د، از احک>>>>ام پیغم>>>>بر (ص>>>>لی ال علیه وآله) مق>>>>دج
گفت:] این آدم>>ی ک>>ه ی>>ک «ل إل>>ه إلج ال» س تر شد.) [ مقدج
بگوی>>>>د، دیگ>>>>ر نم>>>>از ش>>>>ب نمی خوان>>>>د! دیگ>>>>ر ک>>>>ار  خی>>>>ر
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نمی کن>>>د، دیگ>>>ر جه>>>اد نمی آی>>>د، دیگ>>>ر ام>>>ر ب>>>ه مع>>>روف
نمی کن>>>>>د! بن>>>>>ا ک>>>>>رد ای>>>>>ن [ح>>>>>رف] ه>>>>>ا را ب>>>>>ه پیغم>>>>>بر

(صلی ال علیه وآله) گفتن.

گ>>ر م>>ا یک دان>>ه «ل إل>>ه إلج ال»  ک>>ه بگ>>وییم رس>>تگار ح>>ال ا
هس>>>>تیم، رس>>>>تگار؛ یعن>>>>ی رس>>>>تگار ش>>>>ده! بع>>>>د از انبی>>>>اء
همه اش دع>>ا می کنی>>م: خ>>دایا! م>>ا را رس>>تگار ک>>ن! پیغم>>بر
فرم>>ود: یک دان>>ه «ل إل>>ه إلج ال» بگ>>ویی، رس>>تگار هس>>تی!
حال ب>>بین! دل>م می خواه>>د اندیش>>ه داشته باش>>ید. ح>ال آق>ا
ص>>>نی امام رض>>>ا (علیه الس>>>لم) می گوی>>>د: «ل إل>>>ه إلج ال ح 
ن من عذابی، بشرطها و شروطها صنی، [أم  [فمن] دخل ح 
و] أنا من ش>>روطها»، ش>>رط «ل إل>>ه إلج ال» م>>ا هس>>تیم. ح>>ال
برو دو هزار تا «ل إله إلج ال» بگو [بدون رع>>ایت ش>>رط، چ>>ه
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فای>>>>>>ده ای دارد؟!] ش>>>>>>رط «ل إل>>>>>>ه إلج ال» امیرالم>>>>>>ؤمنین
(علیه الس>>>لم) اس>>>ت، ش>>>رط «ل إل>>>ه إلج ال» ائمه ط>>>اهرین
گر من می گویم عبادت [باید ب>>ا] (علیهم السلم) هستند. ا

اطاعت [باشد]، باید ما اطاعت این ها را بکنیم!

حال ببین این عمر چیست؟ آخر چه عنصر ک>>ثیفی اس>>ت؛
آن وق>>>ت خ>>>ودش اط>>>اعت نک>>>رد. اط>>>اعت امیرالم>>>ؤمنین
گ>>ر ای>>ن [عم>>ر] (علیه السلم) را نکرد. وال! به خدا قس>>م! ا
کت>>>>>>>اب ال]» نگفته ب>>>>>>>ود، وق>>>>>>>تی پیغم>>>>>>>بر س>>>>>>>بنا [ «حث
(صلی ال علیه وآله) فرمود: دو چی>>ز ب>>زرگ می گ>>ذارم: یک>>ی
س>>بنا کت>>اب ال»، ق>>رآن [و] یک>>ی ع>>ترت، [عم>>ر] گف>>ت: «حث
کت>>اب خ>>دا [م>>ا را] ب>>س اس>>ت. راس>>ت گف>>ت؟ [ن>>ه!] دروغ
م گ>>ردن ای>>ن [عم>>ر] اس>>ت؛ گف>>ت! اص>>ل تم>>ام گناه>>ان ع>>الث
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چ>>ون که ع>>ترت را کن>>ار زد دیگ>>ر. وق>>تی ع>>ترت را کن>>ار زد،
م>>ردم دنب>>الش رفتن>>د. آقای>>ان! م>>ا اندیش>>ه ن>>داریم، بیایی>>د

یک اندیشه ای پیدا کنیم!

من دیروز فکر می کردم که م>>ن خ>>دمت آق>>ای فلنی و رفق>>ا
که می خواهند بیایند، یک مطلبی می خواستم بگویم؛ م>>ا
ت کنی>>>م. آقای>>>انی ک>>>ه ش>>>هید بای>>>د این را یک ق>>>دری دقج>>>
داده اند، من شنیدم یک قدری ناراحت هستند. می گویند
که] ما می خواستیم چنین شود، چن>>ان ش>>ود، این ج>>وری ]
لی اش این اس>>ت ک>>ه ش>>ما بش>>ود، چ>>را این ج>>وری ش>>د؟! اوج
بای>>د اندیش>>ه داشته باش>>ید! ای>>ن ش>>هیدتان را فق>>ط در راه
خ>>دا داده باش>>ید. ببینی>>د آق>>ا امام حس>>ین (علیه الس>>لم) در
راه خدا داد. حال خواهرش اس>>یر ش>>ده، خ>>ودش ه>>م اس>>یر

۲۲عبادت و اطاعت؛ درباره خمس



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ش>>>>ده، امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) ش>>>>هید ش>>>>ده، اه>>>>ل و
عیالش هم اس>>یر ش>ده اند. خ>ب ت>>و را نکش>>تند و اس>>یر ه>>م
که نشدی، خدا برکت! حال می گوید چرا این جوری شد؟!

من حساب می کردم ک>>ه امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) ی>>ک
جمله هایی دارد، در مسجد کوفه آمده [و] فریاد می کش>>د،
ه بمی>>رد، ج>>ا دارد؛ گ>>ر ی>>ک مس>>لمان از ای>>ن غصج>> می گوید: ا
ه یهودیه خلخال کشیدند. خ>>دا [چون که] از پای یک بچج
حاج ش>>>>>یخ عباس را بی>>>>>امرزد! می گف>>>>>ت: [امیرالم>>>>>ؤمنین
(علیه الس>>>لم)] چن>>>دوقت نمازه>>>ایش را، [نم>>>از] ن>>>افله را،

نافله هایش را نشسته می خواند، این یک.

دو: مگر که این امام صادق «صلوات ال و سلم ال علی>>ه»
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[نب>>>ود ک>>>ه] یک چی>>>زی دارد می ب>>>رد؛ [یعن>>>ی آن را] حم>>>ل
می کند؟! شخصی می آید به او برمی خورد، یک دفع>>ه ای>>ن
[بار امام] می ریزد؛ همه آن ها بسته بسته اس>>ت. می گوی>>د:
یابن رسول ال! [بار را] به من بدهید [تا] واس>>ه تان بی>>اورم.
[ام>>>>ام] می گوی>>>>د: خ>>>>ودم می ب>>>>رم. ه>>>>وای ام>>>>ام را دارد،
که ام>>ام] از ش>>هر بی>>رون رفته اس>>ت، [آن شخص] می بیند [
یک قدری بالی سر این، بالی سر این، بالی سر ای>>ن [از
کی می گذارد]. می گوید: یابن رسول ال! آن بار، بسته خورا
ک>>ردی]؛ آی>>ا این ه>>ا م>>ن دنب>>الت ب>>ودم، دی>>دم این ک>>ار را [
ش>>>یعه هس>>>تند؟ می گوی>>>د: ن>>>ه! می گوی>>>د: آی>>>ا مح>>>بج ش>>>ما
گ>>ر ش>>>یعه م>>ا هس>>تند؟ می گوی>>د: ن>>ه! [ام>>ام می فرمای>>د:] ا
بودن>>>د، م>>>ا غ>>>ذای یومیه م>>>ان [روزانه م>>>ان] را ب>>>ا این ه>>>ا
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قسمت می کردیم. این ها مستضعف هستند.

من می خواهم بگویم: باباجان! اصل این ها، ه>>ر چ>>ه ش>>ما
یک چی>>زی می خواهی>>د بگویی>>د! این ه>>ا «نس>>تجیرس ب>>ال»
ه یه>>ودیه نیس>>تند ک>>ه خلخ>>ال کش>>یدند؟! به ق>>در ی>>ک بچج>>
گ>ر پی>>رو گر ت>>و پی>>رو امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>لم) هس>تی، ا ا
ه امیرالم>>>ؤمنین هس>>>تی، ی>>>ک خلخ>>>ال از پ>>>ای ی>>>ک بچج>>>
یهودیه  کشیده، این قدر ناراحت اس>>ت! آخ>>ر ب>>رای چ>>ه ت>>و
خ>>انه پنج>>اه میلیون [توم>>ان] ی می س>>ازی؟! آخ>>ر ت>>و چ>>ه
گ>ر پی>>رو مسلمانی هستی که هیچی، بی تف>>اوت هس>تی؟! ا
رئی>>س م>>ذهبت هس>>تی ک>>ه ای>>ن رئیس م>>ذهب [اس>>ت]؛ پ>>ا
[بلن>>>د] می ش>>>ود [و] می رود این ج>>>وری این ه>>>ا را، هم>>>ه را
بس>>>ته بندی می کن>>>د [و] ب>>>الی س>>>ر این ه>>>ایی ک>>>ه اص>>>ل
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گ>>>>ر پی>>>>رو امیرالم>>>>ؤمنین مس>>>>لمان نیس>>>>تند، می گ>>>>ذارد! ا
(علیه السلم) هستی، امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) از پ>>ای
ه یه>>ودیه [وق>>تی] خلخ>>ال می کش>>د؛ [آن وق>>ت] ی>>ک بچج>>
گ>>>ر پی>>>رو عل>>>ی (علیه الس>>>لم) فری>>>اد می زن>>>د، نامس>>>لمان! ا
ره>>برت هس>>تی، ای>>ن یک خ>>انه ک>>اه گلی دارد، ت>>وی تنگ>>ی
می شود؛ [یعنی توی تنگ دستی ه>م می افت>>د]؛ پ>>س ت>و از
خوارج هس>>تی! آخ>>ر چ>>را بی تف>>اوت هس>>تی؟! ت>>و یک خ>>انه
پنج>>>>>اه میلیون [توم>>>>>ان] ی، ص>>>>>د میلی>>>>>ون [توم>>>>>ان] ی
ی>>>>ف ک>>>>ه] چه کن>>>>ی؟! داخل>>>>ش می روی [و] ک  می س>>>>ازی [

می کنی. تو به غیر از خوارج، هیچ چیز دیگر نیستی!

م>>ن دارم [ای>>ن حرف ه>>ا را] ع>>رض می کن>>م، م>>ن ک>>اری ب>>ه
ب>>اطن ک>>ار ن>>دارم، م>>ن مرجع تقلی>>د نیس>>تم ک>>ه بگ>>ویم ی>>ا
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شهید هستند یا نیس>>تند؛ م>>ن آوردم روی ی>ک ابع>ادی [و]
داری>>>م ب>>>ا ه>>>م محرم>>>انه ص>>>حبت می کنی>>>م. آق>>>ای فلنی!
عی از این ه>>>ا داری>>>د؟! ش>>>ما ش>>>هید آقای>>>ان! ش>>>ما چ>>>ه ت>>>وقج
داده ای>>>>د، مح>>>>ض خ>>>>دا داده ای>>>>د، هیچ>>>>ی ه>>>>م ن>>>>اراحت
نباش>>ید؛ یعن>>ی این ه>>ا، ابع>>اد و فک>>ر و چیزت>>ان را از دس>>ت
ندهی>>>د! این ش>>>خص ک>>>ه این ط>>>وری اس>>>ت، ج>>>زء خ>>>وارج
ه اس>>>ت. ای>>>ن بی تف>>>اوت اس>>>ت، باباج>>>ان  م>>>ن! ی>>>ک ع>>>دج
ا] می گویند بی تفاوتی این است که چرا دع>ا نمی کن>>ی؟ [امج>
م>>ن می گ>>ویم ای>>ن بی تف>>اوت اس>>ت، بی تف>>اوت این اس>>ت.
! م>>ن کس>>ی [را] س>>راغ دارم، به دین>>م! س>>راغ دارم ی>>ک وال >>
ه را در راه خ>>دا داده! ل [اس>>ت]، ای>>ن بچج>>

س>>
ه دارد عین گ بچج

خودش هم باربری می کرده، حال از کار افتاده اس>>ت! ی>>ک
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دختر هم دارد، نمی دانم دامادش عرق خ>>ور ب>وده، [ح>>ال]
پهلویش آمده [است]. این قدر من از ای>>ن اش>>خاص س>>راغ
ک>>ه بدهن>>د]! دارم ک>>ه اص>>ل پ>>ول آب و برق ش>>ان را ندارن>>د [
ک>>ه] این ک>>ار را ش>>هید ش>ده. آخ>>ر ت>و چ>ه مس>لمانی هس>تی [
می کن>>ی؟! ه>>ر روز م>دل ماش>>ینت را داری ع>>وض می کن>ی!
ت>>و به غی>>>ر مخت>>ار، چی>>ز دیگ>>ر نمی خ>>واهی! وال! مخت>>ار
می آی>>د، ح>>ال مخت>>ار ک>>ه هیچ>>ی، ب>>رای این ج>>ور اش>>خاص
می آی>>د، م>>ن ای>>ن [را] ه>>م ب>>ه ش>>ما بگ>>ویم. ش>>ما یک وق>>ت
که] من با طلبه ها [و] با این ها [بد هس>>تم]، خیال نکنید [
! به دینم! خدایا! کسی] که [این حرف را] بگوید، وال  هر [
گر من با علماء بد باشم، من به دین یه>>ودی بمی>>رم؛ ام>>ا ا
گر شما هم پشت  سر من بگویید، شما ه>>م ب>>ا دی>>ن یه>>ود ا
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بمیرید!

ح>>>>ال ببینی>>>>د م>>>>ن چ>>>>ه نش>>>>ان تان می ده>>>>م؟ خ>>>>دا ای>>>>ن
حاج شیخ عباس را رحمت کن>>د! ی>ک اشخاص>ی پی>>ش م>ن
می آین>>>د [و] می گوین>>>د ک>>>ه م>>ا دیگ>>>ر خم>>>س و س>>>هم ام>>>ام
نمی دهی>>>>م! باب>>>>ا! چ>>>>را نمی ده>>>>ی؟! ای>>>>ن آق>>>>ا نمی دان>>>>م
ج اس>>>ت، ه اش خ>>>ار ه اش، دخ>>>ترش خ>>>ارج اس>>>ت، بچج بچج
خ>>ودش این ج>>ا خ>>انه درس>>ت کرده، چهارت>>ا زیل>>و ان>>داخته،
یک خانه زنبیل آب>>اد دارد [و] از ای>>ن حرف ه>>ا! باباج>>ان! ت>>و
اش>>>تباه ک>>>ردی، باب>>>ایت ه>>>م اش>>>تباه ک>>>رده [اس>>>ت]. ی>>>ک
زم>>>>انی که پ>>>>در ت>>>>و [خم>>>>س] ب>>>>ه این ه>>>>ا می داد، این ه>>>>ا
امین ال بودن>>>>د، امی>>>>ن خ>>>>دا بودن>>>>د. به ق>>>>ول فرم>>>>ایش
آقای بروجردی خدا رحمتش کند! یک وقت می گفتن>>د ک>>ه
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آقا! یک طلبه ای آم>>ده [و] دزدی ک>>رده [اس>>ت]، گف>>ت: ن>>ه
گ>>ر ی>>ک بابا! یک دزد لباس طلبگی پوشیده [است]! حال ا
دزد لب>>اس طلبگ>>ی را پوش>>ید [و] ی>>ک همچین ک>>اری ک>>رد،

دیگر تو خمس و سهم امامت را [باید] ندهی؟!

خدا آقای خوانساری را رحمت کند! من با آقای خوانساری
لش ایشان باغ نظ>>ر ب>>ود؛ دورادور خب بالخره، از همان اوج
م>>ن ی>>ادم می آی>>د: این ج>>ا ی>>ک ب>>اغ ب>>ود و آن را س>>اختند و
[این ج>>ا] ب>>ود و ت>>ا این ک>>ه خلص>>ه ب>>ه ام>>ر آق>>ای بروجردی
گ>>>>ر] ی>>>>ک مبلغ>>>>ی پیش>>>>ش ته>>>>ران رفتن>>>>د. ایش>>>>ان الن [ا
می بردی، می گفت: این چیست؟ می گفتی: این خم>س و
س>>>هم ام>>>ام اس>>>ت؛ می گف>>>ت: خم>>>س را ب>>>ه ای>>>ن فق>>>رای
ک>>ه] سادات فقی>>ر ب>>ده! س>>هم ام>>امت ه>>م کس>>ی را ن>>داری [
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بخواه>>د دخ>>ترش را ش>>وهر بده>>د؟! کس>>ی را ن>>داری ای>>ن
بنده خدا در کرایه خانه اش مانده باشد؟! کسی در فامیلت
گ>>ر ک>>ه این ط>>ور باش>>د]؟! ب>>رو ب>>ه همان ه>>ا ب>>ده! ا نیس>>ت [
امام زمان (عجل ال فرجه) بود، به چه کسی می داد؟! م>>ن
ا  می گویم؛ ش>>ما ک>>ه ای>>ن پ>>ول را می ب>ری این [حرف] را جدج
[و] به آقا می دهی، آقا باید امین باش>>د و ای>>ن [آق>>ا] ه>>م ب>>ه
ک>>ه] می گوی>>د م>>ن ب>>ه ت>>و ی دارد [ م>ردم بده>>د. این چ>>ه حقج>>
می دهم، تو باید اجازه از من بگیری، [بای>د] م>ن اج>ازه ب>ه
تو بدهم؛ نه [این که] اجازه از ت>>و بگی>>رم! چه کس>>ی [این را]

گفته [است]؟!

م>>ا یک بح>>ثی ب>>ا ای>>ن پ>>در زن  بن>>ده زاده داش>>تیم؛  ایش>>ان
گردهای مه>>مج آق>>ای خمینی یی هست و از ش>>ا لج خب مرد مس

۳۱عبادت و اطاعت؛ درباره خمس



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ک>>ه] مهن>>دس اس>>ت بوده اس>>ت و ب>>الخره، ی>>ک پس>>ر دارد [
ه  اس>>>>ت. [و] هم درس خوان>>>>ده و ه>>>>م این ک>>>>ه واق>>>>ع بچج>>>>
که] حاج آقای فلنی ایشان را خدمت شما عرض می شود [
می شناس>>>د. خ>>>ودش ه>>>م الحم>>>د ل نس>>>بت ب>>>ه خ>>>ودش
ه [ام] خیلی پیش رفته است، م>ن نمی خ>>واهم تعری>>ف بچج>>
ک>>ه ب>>ه] درس وحی>>د، را بکنم. هشت سال، نه س>>ال اس>>ت [
وحیدی خراسانی می رود. [این که] می گ>>ویم زش>>ت اس>>ت؛
[ام>>ا] می خ>>واهم بگ>>ویم ک>>ه این ه>>ا ی>>ک آدم ه>>ای ع>>ادی
نبودن>>د، ی>>ک هم جن>>اق دیگ>>ر ه>>م دارد. بح>>ث س>>ر همی>>ن
گ>>ر ش>>ما ه>>ر ک>>اری را حرف ها شد؛ من به ایشان گفت>>م ک>>ه ا
روی روای>>>ت و ح>>>دیث اس>>>ت؛ (ح>>>ال دیگ>>>ر ای>>>ن حرف ه>>>ا
پیش آم>>>د، نمی خواس>>>تم بگ>>>ویم. ح>>>ال دیگ>>>ر م>>>ن گفت>>>م:
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خدایا! هر چ>>ه، قس>>م دادم، ت>>وی حی>>اط ایس>>تادم [و] ی>>ک
حالی داشتم، گفتم: خدایا! هر چه صلح است، ب>>ه ده>>ان
من القا کن! [تا] من به این رفقایم بگویم، من که من>>بری
نیستم، هر چه قسمت شان اس>>ت، روزی ش>>ان اس>>ت، ح>>ال

پیش آمد.)

گر یک روایتی پیدا کردید که بگوی>>د م>>ا [به او] گفتم: شما ا
به شما پول بدهیم [و باید] از شما اجازه بگیری>>م، ه>>ر چ>>ه
می گویی درست است. من یک آدم عوام هس>>تم. ک>>ار بای>>د
روی روایت و ح>دیث باش>>د. آق>ا! ه>>ر چ>ه ایش>>ان این ط>رف
[و] آن ط>>>>رف زد، همین ط>>>>ور می گف>>>>ت: ش>>>>ما نظ>>>>رت آن
گف>>ت:] نظ>>رت این اس>>ت، هس>>ت. گفت>>م: روی س>>ر م>>ن. [
گفت>>م:] روی س>>ر م>>ن. جواب ب>>ده! خیل>>ی ایش>>ان ن>>اراحت ]
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شد. مهندس می گفت: باب>>ا! ج>>وابش را بدهی>>د! آخ>>ر داد و
ق>>>ال کردن ک>>>ه فای>>>ده ن>>>دارد. [خلص>>>ه] نتوانس>>>ت ج>>>واب

بدهد.

گ>>ر ش>>ما پ>>ول ح>>ال م>>ن دارم می گ>>ویم: آق>>ای فلنی! م>>ن ا
بی>>>اوری [و] به م>>>ن ک>>>ه مرجع تقلی>>>د هس>>>تم، ب>>>دهی؛ ش>>>ما
[هم] کسی را سراغ نداری، بیاوری به من بدهی و من ه>>م
ب>>ه م>>ردم ب>>دهم؛ ب>>ه طلبه ه>>ا ک>>ه درس می خوانن>>د، ی>>ا ب>>ه
مردم>>ی ک>>ه فقیرن>>د، ب>>دهم؛ هیچ راه دیگ>>ری ن>>دارد، خ>>دا
! به دینم قسم! ب>>ه حاج شیخ عباس را بیامرزد! ایشان وال 
آن راهی ک>>ه ای>ن دو نف>ر رفتن>>د، وق>>تی آق>>ای خمینی آن ج>>ا
آمد، یک تشکیلتی درس>>ت کرده ب>>ود، ب>>الی ات>>اق، پت>>ویی
انداخته بود و خیلی چیز، وقتی آق>>ای خمینی [آن ج>ا] آم>د،
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دم در بود، هر کاری حاج شیخ عباس کرد، [داخل] نیام>>د،
گردی کجاست؟ گفت: حقج استاد [و] شا

ک>>ه] ای>>ن م>رد چه ط>ور حال من می خواهم به شما بگ>ویم [
ال را می ب>>رد [و] ب>>ه او می گف>>ت: فلن>>ی! می گف>>ت: ب>>ود؟ بقج>>
ک>>ه] ده توم>>ان از ت>>و بله! می گفت: من یک وقت می بین>>ی [
نسیه می کنم،  دویست تومان نسیه می کنم، ببین صدمه
نمی خوری؟ حال یک سهم امام، دستش بود، رو ب>>ه قبل>>ه
می ایستاد، گریه می کرد [و] می گفت: یا امام زمان! م>ن ک>>ه
ال می آی>>>د و روح>>>انی نیس>>>تم، لباس>>>ش [را] پوش>>>یدم، بقج>>>
آبرویم را می برد، نانوا می آید [و] آبرویم را می برد. قرضم را
ب>>ده! انگ>>ار داش>>ت امام زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) را می دی>>د
که] می گفت قرضم را ب>>ده! [آن وق>>ت می گف>>ت:] حس>>ین! ]
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[این را] ببر [و] به او بده!

ت [باش>>د]. م>ا ت! این ج>>ور روح>انیج گر می گوییم روح>انیج ما ا
قبرش>>>ان را س>>>جده می کنی>>>م، ح>>>ال آق>>>ا! ت>>>و داری چه ک>>>ار
ناتور بودن>>د، تهران>>ی ه ه>>ای دایی اش سث>> می کنی؟! این بچج
ا ب>>ه ب>>ود. به ق>>ول امروزی ه>>ا خیل>>ی آدم م>>دل ب>>ال ب>>ود؛ امج>>
ک>>>>ه] ه ای بودن>>>>د [ هیچ کدام ش>>>>ان راه نمی داد. ی>>>>ک ع>>>>دج
ه ما می آمدن>د، پ>ایین ش>>هر ب>ود، به ق>>ول چیزه>ا آن جا محلج
مس>>>>>>جد امام زین العاب>>>>>>دین (علیه الس>>>>>>لم) ب>>>>>>ود، م>>>>>>ن
به واس>>طه ایش>>ان ب>>ودم، م>>ن هف>>ده، هجده س>>ال پی>>ش او
گ>>ر م>>ن یک توم>>ان، دو توم>>ان، م>>ن بودم، به دین>>م قس>>م! ا
ک>>ه به م>>ن بدهن>>د]. ده توم>>ان به م>>ن ب>>ه پس>>رانش گفت>>م [
داد، س>>ر دروازه را بس>>تند، ده توم>>ان ب>>ه م>>ا داد [و] گف>>ت:
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ک>>ه] حسین! جزء حس>>اب س>>الت نوش>>تم. ن>>ه خی>>ال کنی>>د [
چی>>>ز ب>>>ه م>>>ا می داد، ن>>>ه! چی>>>ز به م>>>ن نمی داد؛ [ام>>>ا] م>>>ن

می خواستمش.

ک>>>ه] م>>>ا ه ه>>>ا [ی حاج ش>>>یخ عباس] گفتن>>>د [ یک وق>>>ت بچج
هن>>>>دوانه می خ>>>>واهیم، گف>>>>ت: ف>>>>ردا ب>>>>ه ش>>>>ما می ده>>>>م.
ه ه>>>>>ا هن>>>>>دوانه نصف ش>>>>>ب گفته ب>>>>>ود خ>>>>>دایا! ای>>>>>ن بچج
می خواهن>>د؛ م>>ن آن ج>>ا ب>>ودم، دی>>دم ی>>ک می>>دانی یک ب>>ار
هن>>دوانه آورده ب>>ود، گف>>ت: خ>>انه حاج ش>>یخ عباس تهرانی
این جاست؟ گفت: خب [این ها را] چه کس>>ی داده؟ گف>>ت:
یک میدانی داده، گفت: چه قدر به تو کرای>>ه داده؟ گف>>ت:
دوزار. گفت: این دوزار [دو ریال] را بگیر [و] ب>رو ب>>ه او بگ>>و
د! میدانی آمد که] بیاید. من نه آیت ال هستم [و] نه سیج ]
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[و]  گفت: آق>ا! م>ن دیش>ب داش>تم نم>از می خوان>دم، ت>ا دو
ک>>>ه] یک ب>>>ار هن>>>دوانه در مرتب>>>ه ی>>>ک ن>>>دایی به م>>>ن داد [
خانه حاج شیخ عباس ببر [و ب>>ه او ب>>ده]؛ گف>>ت: خ>>ب ح>>ال
من خودم هن>>دوانه ها را خ>وردم، ی>>ک کاغ>>ذ دس>>تت اس>>ت
بی>>ایی [و بگ>>ویی] امض>>اء ک>>ن! [م>>ن] چه کن>>م؟ گف>>ت: آق>>ا!
به دینم قسم! من تا زنده ام، نه پی>>ش ش>>ما می آی>>م [و] ن>>ه
گف>>ت:] آق>ا! دو ت>ا از کاغ>>ذ می گیری>م، هن>دوانه ها را بگی>ر! [
آن ه>>>>ا [را] آن ج>>>>ا ب>>>>ده! پنج ت>>>>ا از آن ه>>>>ا [را] آن ج>>>>ا ب>>>>ده!
که] چهار تا ی>>ا چهارتاش را آن جا بده! من قسم می خورم [

پنج تا از آن ها برای خودش ماند.

بابا! من آن را دیدم، قرب>>انت ب>>روم! م>>ن چه ک>>ار کن>>م؟! چ>>ه
کی به سرم کنم؟! من ایشان را دی>>دم. ح>>ال چ>>را ایش>>ان خا
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این جور است؟ اط>>اعت می کن>>د! الن فط>>ر  روزه، باباج>>ان!
ل ب>>>>>>>ه ق>>>>>>>وم و فط>>>>>>>ر [یعن>>>>>>>ی فطری>>>>>>>ه را] می گوی>>>>>>>د: اوج
خویش هایت بده! بعد به همسایه هایت بده! بعد ه>>م ب>>ه
ای>>>ن رفق>>>ایی ک>>>ه پیش ت>>>ان اس>>>ت ب>>>ده! م>>>ن نمی گ>>>ویم
فطرتان [را] توی این صندوق ها نیندازید! حرف پشت سر
من نزنید! من نمی گویم ب>ه این ه>>ا ندهی>د! [ام>ا] حکم>>ش
این اس>ت. چ>را؟ ای>ن همس>ایه ک>>ه [چی>زی] ن>دارد، چه ق>>در
نگ>>اه ب>>ه خ>>انه ت>>و و ماش>>ین ت>>و ک>>رده، [آن وق>>ت] حس>>رت
ک>>ه] می ش>>ود، می ب>>رد، ح>>ال پس ف>>ردا مثل نمی دان>>م عی>>د [
[همسایه می گوید] خب فطرش را به ما بده! ت>>و فط>>رش را
به این [همسایه] نمی ده>>ی؟! اط>>اعت، این حرف هاس>>ت؛
پس معلوم شد که م>>ن نگفت>>م ک>>ه، خم>>س و س>>هم ام>>ام از
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گ>ر یک نف>ر ن>>اجور ش>د، گردن ش>ما س>اقط نمی ش>ود؛ پ>>س ا
گ>>>ر امام زم>>>ان خ>>ب ب>>ه او ن>>ده! خ>>ودت [ب>>>ه فقی>>>ر] ب>>ده! ا
(عجل ال فرجه) بیاید، به چه کس>>ی می ده>>د؟ ب>>ه س>>ادات

فقیر می دهد و به همین ها می دهد.

ح>>>ال م>>>ن می خ>>>واهم ب>>>ه ش>>>ما ع>>>رض کن>>>م ک>>>ه اط>>>اعت،
اط>>اعت یعنی چ>>ه؟! جابربن عب>>دال انص>>اری س>>ر ق>>بر آق>>ا
امام حس>>ین (علیه الس>>لم) آم>>د، یک ق>>دری حسین حس>>ین
کرد، بعد قدم هایش را کوچک می گذاشت، تا [این که] سر
ق>>بر آم>>د، بع>>د گف>>ت: حس>>ین جان! حبی>>بی! دوس>>ت م>>ن!
ج>واب دوس>>تت را ب>ده! بع>>د گف>ت ک>>ه آخ>ر کس>>ی که س>ر ب>ر
ع داشته باش>م؟! ب>بین؛ صال نیست، من چ>ه توقج>> بدنش اتج
ک>>>ه] تم>>>ام خلق>>>ت در این ق>>>در ولی>>>ت ابع>>>ادش بالس>>>ت [
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ل مقاب>>>>ل ولی>>>>ت زان>>>>و زده، فق>>>>ط یک نف>>>>ر در ش>>>>خص اوج
ت پیغم>>بر (ص>>لی ال علیه وآله) اس>>ت و ای>>ن امک>>ان بش>>ریج
دوازده امام (علیهم السلم) و حضرت زهرا (علیهاالسلم).

که] هیچ کس مطابق حضرت زهرا (علیهاالسلم) نفهمید [
ولیت چیست؟ [این که] من می گویم نفهمید، می خواهم
ب>>ه زب>>ان خودم>>ان بگ>>ویم ک>>ه م>>ا حالی م>>ان ش>>ود؛ [وگرن>>ه
منظورم] نفهمی نیست؛ به طوری ایش>>ان ولی>>ت را فهمی>>د
ه اش را ف>>دای ولی>>ت ک>>رد! او می فهم>>د که] خ>>ودش و بچج ]
ک>>>رم ل ش>>>هیدی ک>>>ه بع>>>د از پیغم>>>بر ا ولی>>>ت چیس>>>ت؟ اوج
(ص>>>>لی ال علیه وآله) در راه ولی>>>>ت [ف>>>>دا] ش>>>>د، آن طف>>>>ل
[حض>>رت زهرا (علیهاالس>>لم)] محس>>ن ب>>ود و حض>>رت زهرا
(علیهاالس>>>لم)؛ ج>>>انش را ف>>>دای ولی>>>ت ک>>>رد، ن>>>ه ف>>>دای
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شوهرش کرد! هر کسی بگوید [فدای شوهرش کرد]، عقل
ندارد. فدای ولیت کرد! خود آقا امام حس>>ن (علیه الس>>لم)
همین ج>>>ور [ب>>>ود]، خ>>>ود امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) [ه>>>م
جان ش>>ان را ف>>دای ولی>>ت کردن>>د]. همین اس>>ت، باباج>>ان!
بروی>>>د بخوانی>>>د دیگ>>>ر! [هم>>>ه قض>>>ایا] هس>>>ت، م>>>ن ک>>>ه از

خودم نمی گویم!

امام حس>>>ین (علیه الس>>لم) به ط>>وری ش>>>د ک>>ه گف>>ت: آخ>>ر
واس>>ه [ب>رای] چ>ه م>را می کش>ید؟! [آی>ا] م>ن حلل>ی را ح>رام
ک>>ردم ی>>ا حرام>>ی را حلل ک>>ردم؟! معل>>وم می ش>>ود در زم>>ان
یزی>>د ب>>ا هم>>ه حرف ه>>ا، ح>>رام خ>>دا ح>>رام ب>>وده، حلل خ>>دا
ا یک بن>>د و حلل بوده؛ یعنی حکومت بالخره بد بوده؛ امج
گیری هم داشته [است. امام حسین (علیه السلم)] گفت:
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آخ>>ر م>>ن حلل>>ی را ح>>رام ک>>ردم؛ ی>>ا حرام>>ی را حلل ک>>ردم؟!
بی>ک!»  ل 

واس>>ه [ب>رای] چ>ه م>را می کش>ید؟! گفتن>>د: «بغض>ا 
ب>>>>بین امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) ه>>>>م ب>>>>رای چه کس>>>>ی

کشته شد؟ [برای] ولیت!

ح>>ال م>>ا بای>>د بفهمی>>م ک>>ه ای>>ن ولی>>ت این ق>>در ارزش دارد؛
ک>>>>رم (ص>>>>لی ال علیه وآله) بع>>>>د از این ک>>>>ه خ>>>>ود پیغم>>>>بر ا
امیرالمؤمنین (علیه الس>>لم) را معل>>وم ک>>رد، ش>>ما می دانی>>د،
ای>>>>ن آقای ش>>>>یرازی ش>>>>اید این ج>>>>ا تش>>>>ریف داشته باش>>>>د،
ایش>>ان ی>>ک آیه ای را خواندن>>د ک>>ه ای>>ن دوت>>ا خ>>بیثه، خ>>ود
پیغمبر (صلی ال علیه وآله) را ه>م کش>>تند دیگ>ر، حفص>>ه و
عایش>>>>>>ه [ب>>>>>>ه او] زه>>>>>>ر دادن>>>>>>د؛ پ>>>>>>س خ>>>>>>ود پیغم>>>>>>>بر
(ص>>لی ال علیه وآله) ه>>م ف>>دای ولی>>ت ش>>د؛ ام>>ا آقاج>>ان!
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این را ب>>ه ش>>ما بگ>>ویم: پیغم>>>بر (ص>>لی ال علیه وآله)، ه>>م
ولیج بود  [و] هم نبیج بود. تمام ائمه (علیهم السلم) قبول
کردن>>>د ک>>>ه تش>>>نه از دنی>>>ا برون>>>د، قب>>>ول کردن>>>د. چ>>>را ک>>>ه
امام حس>>ین (علیه الس>>لم) تش>>نه کشته ش>>د! هم>>ه این ه>>ا
می خواستند که به امام حسین (علیه السلم) تقلی>>د کنن>>د.
ش>>ما این را می دانی>>د؟! ت>>ا ح>>ال کس>>ی ب>>ه ش>>ما گفته اس>>ت؟!
هم>>>>ه این ه>>>>ا را زه>>>>ر دادن>>>>د. چ>>>>را؟ هم>>>>ه ائمه ط>>>>اهرین
(علیهم الس>>>>>لم) کش>>>>>تی نج>>>>>ات هس>>>>>تند، امام حس>>>>>ین

(علیه السلم) سفینه نجات است.

ح>>ال م>>ن ای>>ن مطل>>ب را می خواس>>تم بگ>>ویم؛ وق>>تی که آق>>ا
امام حس>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>لم) آم>>>>>>د [ب>>>>>>ا] حض>>>>>>رت زینب
(علیهاالس>لم) وداع کن>>د، ت>ا گف>ت: پیراهن کهن>>ه [را] ب>ده!
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مج السلمه [قضایای کربل را] به او گفته بود، وقتی که نه که اس
امیرالمؤمنین (علیه السلم) می خواست بر حسب  ظ>>اهر از
دنیا برود، حضرت زینب (علیهاالسلم) پیش پ>درش رف>ت
مج السلمه یک حرف هایی می زند، [آیا] [و] گفت: پدرجان! اس
درس>>>>ت می گوی>>>>د؟! گف>>>>ت: ه>>>>ر چ>>>>ه می گوی>>>>د، درس>>>>ت
می گوی>>>د. ن>>>ه [ای>>>ن] ک>>>ه آق>>>ا امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم)
نمی خواس>>>ت یک چیزه>>>ایی را ب>>>ه زین>>>ب (علیهاالس>>>لم)
مج السلمه گفت؛ یکی از آن ه>>ا بگوید، [آن وقت آن ها را] به اس
این ب>>>>>>ود ک>>>>>>ه می گف>>>>>>ت: ه>>>>>>ر موق>>>>>>ع ک>>>>>>ه امام حس>>>>>>ین
(علیه الس>>لم) پیراهن کهن>>ه [را] خواس>>ت، نیم س>>اعت [ی>>ا]
یک س>>>>>>اعت دیگ>>>>>>ر بیش>>>>>>تر زن>>>>>>ده نیس>>>>>>ت. ت>>>>>>ا گف>>>>>>ت:
پیراهن کهنه [را] بده! زینب غش کرد، غش ک>>رد و افت>>اد و
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حال لشکر هم دارد «هل من مبارز» می طلب>>د، امام حس>>ین
(علیه الس>>>>>لم) دس>>>>>ت در قل>>>>>ب زین>>>>>ب (علیهاالس>>>>>لم)

ف کرد. گذاشت، تصرج

گ>>ر دس>>ت ب>>ه ت>>و باباج>>ان! این ه>>ا [ائم>>ه (علیهم الس>>لم)] ا
ه>>ر می ش>>وی. آن وق>>ت م  دث ف کنند، شما ع>>ال  بزنند [و] تصرج
م>>ردک در نج>>ف دارد درس می خوان>>د، مرجع تقلی>>د اس>>ت،
فت>>>>>>وا داده [اس>>>>>>ت]؛ می گوی>>>>>>د: زی>>>>>>ارت آق>>>>>>ا ابوالفض>>>>>>ل
(علیه الس>>>>>>لم) می آیی>>>>>>د؟ می گوی>>>>>>د: نمی روی>>>>>>م! چ>>>>>>را؟
ابوالفض>>ل کف>>ایه نخوان>>ده! هش>>تاد س>>ال اس>>ت دارد درس
ک>>ه] اص>>ل ولی>>ت چیس>>ت؟! ((ل ا] نفهمیده [ می خواند؛ [امج
إل>>>ه إلج ال) می ترس>>>م ی>>>ک حرف ه>>>ایی از ده>>>انم بی>>>رون
ت>>ش ب>>وده، بزند!) حواسش پیش درسش ب>>وده، در مرجعیج
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می خواه>>>>د س>>>>لم و علی>>>>ک [ب>>>>ا او بکنن>>>>د] و دس>>>>تش را
ببوسند! باباجان! یک نگاه به زینب (علیهاالس>>لم) ک>>رده،
ب>>بین زین>>ب (علیهاالس>>لم) چ>>ه ش>>ده؟! ای>>ن منبری ه>>ای
بی س>>>واد چ>>>ه می گوین>>>>د؟! می آین>>>>د [و] می گوین>>>>د زین>>>ب
(علیهاالس>>>لم) گف>>>ت: م>>>ن غری>>>ب هس>>>تم! ننه ات غری>>>ب
اس>>>ت. زین>>>ب (علیهاالس>>>لم) را ب>>>ا ننه اش یک>>>ی حس>>>اب

کرده! پول ها را می خواهد روی آن بگیرد.

وق>>>تی حض>>>رت زینب (علیهاالس>>>لم) در دوازه ک>>>وفه آم>>>د،
امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) ب>>>>ه او اج>>>>ازه داد [و] گف>>>>ت:
خواهر! در شام دارند به پدر ما لعنت می کنن>>د، ت>>و بای>>د در
دوازه ک>>وفه خطب>>ه بخ>>وانی! از آن ج>>ا ه>>م [ب>>ه ش>>ام] ب>>روی
[و] خطب>>ه بخ>>وانی ح>>ال می گ>>ویی باب>>ا! خ>>انم! این ج>>وری
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نکن! [یعنی جلوی مردم سخنرانی نکن!] می گوید: زینب
(علیهاالس>>لم) ح>>رف زده. باب>>ا! زین>>ب (علیهاالس>>لم) [ب>>ه
امر برادرش خطبه خواند]، من با یکی از علماء یک بحثی
ک>>>>>ه ایش>>>>>ان] ب>>>>>ه ام>>>>>ر امام حس>>>>>ین داش>>>>>تم، می گفت>>>>>م [
(علیهاالس>>لم) [خطب>>ه] خوان>>د! ت>>و ب>>ه ام>>ر چه کس>>ی داری
آواز می خ>>>وانی؟! ت>>>و ب>>>ه ام>>>ر چه کس>>>ی داری می خ>>>وانی؟!
[مگ>>>>>>ر] ت>>>>>>و به غی>>>>>>ر ام>>>>>>ر ش>>>>>>یطان می خ>>>>>>وانی؟! خ>>>>>>دا
گ>>>ر ی>>>ک زن [در] حاج ش>>>یخ عباس را بی>>>امرزد! می گف>>>ت: ا
کند و] بگوی>>د یک خانه [است]، باید زبانش را این جوری [
کی>>ه؟ کی>>ه؟ آره! همین اس>>ت، ی>>ا ری>>گ در ده>>انش بگ>>ذارد
[و] ب>>ا آن م>>رد ح>>رف بزن>>د. او چ>>ه می گف>>ت؟! م>>ن ح>>ال چ>>ه

می گویم؟!
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ح>>ال وق>>تی حض>>رت زینب «س>>لم ال علیها» در دروازه ک>>وفه
که] به امر ب>>رادرش خطب>>ه بخوان>>د. ب>>ه ابن زی>>اد خ>>بر آمد [
گ>>>>ر زین>>>>ب دادن>>>>د: ابن زی>>>>اد! [ب>>>>رای] چ>>>>ه نشس>>>>ته ای؟! ا
(علیهاالسلم) خطبه اش تم>ام ش>ود، تم>ام این ه>ا [م>ردم]
شورش می کنند. گفت: بروید قال [قی>>ل و] ق>>ال کنی>>د! ن>>ی
بزنید! (در عکس ه>>ا دیده ای>>د دارن>>د ن>ی می زنن>>د؟! ق>>ار ن>ی
می زنند.) این ها بنا کردند ق>>ال [قی>>ل و] ق>>ال کردن، زین>>ب
توا!» ش>>>تر از ج>>>ایش حرک>>>ت س>>>کس (علیهاالس>>>لم) گف>>>ت: «اس
ر ش>>>>د. ک>>>>ه] زنگ ه>>>>ا ه>>>>م کث>>>> نک>>>>رد، عجی>>>>ب این اس>>>>ت [
حض>>>>رت زینب (علیهاالس>>>>لم) خطبه اش را خوان>>>>د. این را

می گویند زینب (علیهاالسلم)!

حال این قدر ایشان معرفت دارد؛ من همه ای>>ن حرف ه>>ا را
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واس>>ه [ب>رای] ای>>ن جمل>>ه گفت>>م: ح>>ال می بین>>د ک>>ه ابن زی>اد
گف>>ت ک>>ه زین>>ب (علیهاالس>>لم) را عوض>>ش کنی>>د؛ [یعن>>ی
ح>>>الش را ع>>>>وض کنی>>>>د]! خیل>>>ی ب>>>رادرش را می خواه>>>>د،
عوضش کنید! س>>ر ب>>رادرش را جل>>ویش ببری>>د! ای>>ن [زین>>ب
(علیهاالسلم)] تا سر [برادرش] را دید، ی>>ک نگ>>اهی به س>>ر
گ>>>ر [ح>>>رف] ک>>>رد [و] گف>>>ت: ب>>>رادر! ب>>>ا م>>>ن ح>>>رف ب>>>زن! ا
ه صغیر [حرف] بزن! ببین آن جا ج>>ابر نمی زنی، با این بچج
می گوی>>د: [حس>>ین جان!] س>>رت ب>>ه تن>>ت نیس>>ت، م>>ن چ>>ه
عی دارم؟! م>>ا همین ط>>ور ج>>ابر ج>>ابر می کنی>>م، به ق>>در ت>>وقج
مغزش ولیت دارد. ولی>ت یک چی>زی نیس>ت ک>ه همه اش

[را] به تو بدهد.

آق>>>ا! [حض>>>رت زینب (علیهاالس>>>لم)] گف>>>ت: ب>>>رادر! ب>>>ا م>>>ن
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حرف بزن!  تمام قطعه قطعه حسین (علیه الس>>لم) ح>>رف
اس>>>>>>>ت! ای>>>>>>>ن حرف ه>>>>>>>ا یعنی چ>>>>>>>ه؟ آق>>>>>>>ا امام حس>>>>>>>ین
بت] أنج س >>>>>>>>> (علیه الس>>>>>>>>لم) این ج>>>>>>>>>ور  گف>>>>>>>>ت: «[أم حث
]« ک>>>انوا م>>>ن آیاتن>>>ا] عجب>>>ا  قی>>>م [ ]،۱أص>>>حاب الکهف و الرج

خواهر! ک>>ار  م>ن عجیب ت>>ر از اص>>حاب کهف و رقی>>م اس>>ت!
که] امام شان را بکشند [و] س>>رش را چه کسی باور می کرد [
بالی نی بزنن>>د؟! ح>>ال بیاین>>د ک>>ف بزنن>>د، بیاین>>د ق>>ار و ن>ی

بزنند، خوشحالی کنند.

این عبادت است، ک>>ار [را] ب>>ه کج>ا می کش>د؟! امام ص>>ادق
م] ت>ا ل ده>ه [مح>رج (علیه الس>لم) روی پ>ایش می زن>د، از اوج
م] گریه می کند [و] می گوید: جدج مرا کشتند آخر دهه [محرج

که] بهشت بروند! ببین این دارد عبادت می کند! ]

۵۱عبادت و اطاعت؛ درباره خمس



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

روای>>>ت داری>>>م: ش>>>مر گف>>>ت: وق>>>تی م>>>ن س>>>ر  امام حس>>>ین
ک>>>بر» می گ>>>ویم. هم>>>ه (علیه الس>>>لم) را ج>>>دا ک>>>ردم، «ال أ
ک>>بر» گفتن>>د. ب>>بین کبر» گفتند، هفتاد هزار نف>>ر «ال أ «ال أ
این جوری ما عوضی می شویم! بابا! عوضی نش>>وید! ح>>ال،
بت] أنج س >> س>ر  آق>ا امام حس>ین (علیه الس>لم) گف>ت: «[أم حث

]« ک>>انوا م>>ن آیاتن>>ا] عجب>>ا  قیم [ ]، ک>>ار ۱أصحاب الکهف و الرج
من عجیب تر است!

ببینی>>د آقاج>>ان! آق>>ای فلنی! باره>>ا ب>>ه ش>>ما دوس>>ت عزیزم
گ>>ر بخ>>واهی ه>>دایت ش>>وی، گفته ام ک>>ه خ>>دا می فرمای>>د: ا
ه>>دایتت می کن>>م. م>>ا نمی خ>>واهیم ه>>دایت ش>>ویم. ی>>ک
شوخی با ایشان کردم [و] گفتم: ما هر جایی هس>>تیم، ه>>ر
ج>>ایی نباش>>ید! آق>>ا ک>>ه ش>>ما باش>>ید! ای>>ن اص>>حاب کهف،
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این ه>>>>>ا زم>>>>>ان دقی>>>>>انوس ب>>>>>ود، یک ج>>>>>وری ش>>>>>د ک>>>>>ه
می خواستند دین مردم را بگیرند و دقی>>انوس فش>>ار آورد و
ه ای از] این ها بلند شدند، گفتند: [به] بیاب>>ان بروی>>م، [عدج
آمدن>>د رفتن>>>د و آفت>>اب س>>وزان ب>>ود و در ی>>ک غ>>>ار رفتن>>د،
این ه>>>ا خواب ش>>>ان ب>>>رد، سی ص>>>د س>>>ال خواب ش>>>ان ب>>>رد!
(آقاجان! یخته [یک قدری] با خدا رفی>>ق ش>>وید!) سی ص>>د
س>>ال خوابیده اس>>ت! ی>>ک س>>گ ه>>م ردج [دنب>>ال] این ه>>ا را

گرفت. می گوید:

سگ اصحاب کهف روزی [چند]، پ>>ی نیک>>ان گرف>ت و آدم
خاندانشد بنشست،  بدان  با  نوح  پسر 

تش گم شد نبوج
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(مگر پسر نوح عرق خورد؟! یا ش>راب خ>ورد؟! ی>ا زن>ا ک>رد؟!
ا] به حرف پدرش نرف>>ت!) آمدن>>د گفتن>>د: ی>ا یک روز [نه؛ امج
خوابی>>دیم ی>>ا ی>>ک نص>>ف  روز، ی>>ک پ>>ولی برداش>>تند [و] در
ش>>هر آمدن>>د، دیدن>>د ش>>هر ع>>وض شده اس>>ت، رفتن>>د پ>>ول
چ>>>ش را گرفتن>>>د [و] گفتن>>>د: ک>>>ه] ن>>>ان بگیرن>>>د، مس بدهن>>>د [
[ای>>ن پ>>ول] م>>ال زم>>ان دقی>>انوس اس>>ت، از کج>>ا آوردی>>د؟!
خبر به خلیفه دادن>>د و آمدن>>د و ایش>ان جری>ان را گف>ت، در
غار رفتند و دیگر آن غار طلسم است، خدا این ه>>ا را ب>>رای
زمانی که آقا امام زمان (عجل ال فرجه) بیاید، حف>>ظ ک>>رده
[اس>>ت]! ببینی>>>د آقای>>ان! می خواس>>>تند دین ش>>>ان را حف>>ظ
کنند، من حرفم سر این است؛ خدا این جور است، ای>>ن [از

جریان] اصحاب کهف.
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ح>>ال اص>>حاب رقیم چ>>ه کس>>انی هس>>تند؟ آق>>ا امام حس>>ین
] أنثج أص>>حاب الکهف و بتث س >> (علیه الس>>لم) گف>>ت: «[أم حث

]« قی>>>م ک>>>انوا م>>>ن آیاتن>>>ا عجب>>>ا  ] خواهرج>>>ان! ک>>>ار م>>>ن۱الرج
عجیب ت>>>ر اس>>>ت. اص>>>حاب رقیم این ه>>>ا س>>>ه نفر بودن>>>د؛
این ها آمدند در یک بیابان رفتند، آن ها هم گرم>>ا بهش>>ان

فش>>ار آورد، در ی>ک غ>>ار رفتن>>د، ک>وه ت>ب ک>>رد [و س>>نگ] در 
ای>>ن غ>>ار افت>>اد، یک>>ی از آن ه>>ا گف>>ت: فلن>>ی! به غی>>ر از خ>>دا
هیچ ک>>س نمی توان>>د م>>ا را نج>>ات بده>>د؛ بیایی>>د ه>>ر ک>>اری
محض خدا کردیم [را] بگوییم؛ [شاید نجات پیدا کنیم].
(بابا! خود با خدا حضرت عباسی قسم! ب>>ه حض>>رت عباس
قسم! که دریای غضب است، مرا غضب کند! من یک ک>>ار
ندارم که بگویم خدایا! من این کار را محض ت>>و ک>ردم! ه>>ر
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کاری کردیم، یک ج>>وری ب>>وده؛ یک ک>>اری ک>>ه م>ن ص>>د در
صد بگویم [محض خدا بوده]، من ندارم.) این ها گفتن>>د:
ک>>ه] مح>>ض خ>>دا کردی>>م، [را] بگ>>وییم. بیایی>>د ه>>ر ک>>اری [
(بابا! آیه قرآن است دیگر، إن شاءال آیه قرآن را ک>>ه دیگ>>ر
ا خیل>>>ی ب>>>ه آن عم>>>ل قب>>>ول داری>>>م ک>>>ه! قب>>>ول داری>>>م؛ امج>>>

نمی کنیم.)

آن یک>>ی گف>>ت ک>>ه خ>>دایا! م>>ن یک زن>>ی در همس>>ایگی م>>ا
بود، خیلی خوش رو و وجیه ب>>ود، م>>ن یک دفع>>ه ای>>ن [زن]
رد، گران>ی پیش>>امد ک>>رد، آم>>د را دیده بودم. این ش>>وهرش مس>
ه ی>>تیم دارم، [و] به من گفت: فلنی! من چه>>ار، پنج ت>>ا بچج>>
(خدایا! هیچ کسی را محتاج نکن! علی الخصوص محت>>اج
ه ه>>ایم گرس>>نه هس>>تند، یک چی>>زی ن>>امرد!) گف>>ت: م>>ن بچج
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ه ه>>ایم ب>>زرگ ش>>دند و ت>>وان گ>>ر بچج ب>>ه م>>ا ب>>ده! خلص>>ه ا
گ>>ر نداش>>تیم ه>>م خ>>ب. داش>>تند ب>>ه ت>>و [پ>>س] می دهن>>د، ا
گ>>>ر] می آی>>>ی ب>>>ا م>>>ن دوس>>>تی کن>>>ی [قب>>>ول [م>>>رد گف>>>ت: ا
می کن>>م].  ی>>ک چن>>د روز دیگ>>ر [ط>>ول] کش>>ید، دوب>>اره ای>>ن
زن آمد و گفت: همان است ک>ه ب>ه ت>و گفت>م، گف>ت: باش>د.
(حال این که در غ>>ار اس>>ت، دارد ب>>ه خ>>دا می گوی>>د؛) گف>>ت:
ای>>ن [زن] آم>>د و گف>>ت: ج>>ایی که کس>>ی نباش>>د، م>>ن حرف>>ی

ندارم.

من یک روزی یک ج>>ای خل>>وت برای>>ش پی>>دا ک>>ردم، رفت>>م
پی اش [دنب>>الش]، دی>>دم ب>>دنش می ل>>رزد، [زن] گف>>ت: ت>>و
م>>رد هس>>تی؟! چ>>را ب>>ه م>>ردانگی ات عم>>ل نمی کن>>ی؟! ت>>و
گفتی جایی که کسی نباشد! [مرد] گفت: خانم! این جا که
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کس>>ی نیس>>ت! گف>>ت: آی>>ا خ>>دا م>>ا را می بین>>د؟! گف>>ت: آره!
گف>>ت: آی>>ا ملئکه ه>>ا م>>ا را می بینن>>د؟! گف>>ت: آره! گف>>ت: آی>>ا
امام زم>>>ان (عجل ال فرج>>>ه) م>>>ا را می بین>>>د؟! گف>>>ت: آره!
[زن] گف>>ت: گفت>>م [ج>>ایی که] کس>>ی نباش>>د. [م>>رد گف>>ت:]
من دست از او برداشتم، گفتم: خدایا! غنی اش ک>>ردم! ن>>ه
ه چی>>>ز ب>>>ه او ب>>>دهم، غنی اش ک>>>ردم! س>>>نگ ک>>>ه] یک ذرج ]

یک قدری جلو رفت، دید دارد بیابان را می بیند.

ایی می ک>>ردم، یک نفر دیگر گفت که خدایا! من داشتم بنج>>
ا] یک عمله ای برای من کار کرد،  ب>داخلقی ش>>د؛ ای>ن [بنج>
م>>زدش [را] نگرف>>ت [و] رف>>ت. م>>ن پ>>ولش را دادم [و] ی>>ک
گوس>>>اله خری>>>دم، گوس>>>اله ب>>>زرگ ش>>>د، گ>>>او ش>>>د [و] زایی>>>د،
گوس>>اله] خلصه این ها ی>>ک هف>>ت، هش>>ت تا به ق>>ول م>>ن [
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ش>>دند، یک روز او را دی>>دم، [ب>>ه او] گفت>>م: [چ>>را] نیام>>دی
مزدت را بگیری؟! گفت: خب تو که ندادی، گفتم: بروی>>م
گ>>ر ب>>ه ت>>و ب>>دهم، تم>>ام ای>>ن گاوه>>ا را ب>>ه او دادم. خ>>دایا! ا
محض تو ک>>ردم، م>ا را نج>>ات ب>>ده! ای>>ن س>>نگ یک ق>>دری

دیگر جلو رفت.

یک>ی از آن ه>ا گف>ت: خ>دایا! ت>و ام>ر ک>ردی، (ب>>بین اط>>اعت
این است؛ آقاجان! اطاعت این است قربان ت>>ان ب>>روم. م>>ن
گ>ر ت>و مح>ض که آقای میرزا ابوالفضل! پیر ش>ده ام دیگ>ر، ا
خدا مرا احترام کردی، کاری ک>>ردی؛ آن موق>>ع ک>>ه دارم ک>>ه
چی>>>زی نیس>>>ت. م>>>ن این ج>>>ا افت>>>ادم [و] ب>>>داخلق ش>>>دم؛
نمی دان>>>>م و آب لوش>>>>ه ای ش>>>>دم، ح>>>>ال خ>>>>دا گفت>>>>ه ای>>>>ن
[پیرم>رد] را اح>ترام ک>ن!) گف>ت: خ>دایا! م>ن ش>یر از بیاب>ان
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ب>>رای این ه>>ا [پ>>در وم>>ادرم] آوردم، دی>>دم خ>>واب هس>>تند،
من بالی س>>ر این ه>>ا ایس>تادم، ام>ر ت>>و را اط>>اعت ک>ردم [و]
گر محض توست، م>>ا را نج>>ات ب>>ده! شیر به این ها دادم؛ ا

آقا! سنگ آن طرف پرید [و آن ها] بیرون آمدند.

باباج>>ان! قرب>>ان ش>ما ب>روم، هم>>ه ای>>ن حرف ه>ا را ک>>ه زدم،
ماه>>>ا ک>>>ه دعایم>>>ان مس>>>تجاب نمی ش>>>ود؛ [چ>>>ون که] م>>>ا
عاق وال>>>>دین هس>>>>تیم! م>>>>ن خلص>>>>ه اش را آوردم ک>>>>ه م>>>>ا
بفهمی>>>م. پیغم>>>بر (ص>>>لی ال علیه وآله) فرم>>>ود: ی>>>ا عل>>>ی!
ت ماییم، ما هم عاق پدر و مادرمان [و] هم پدران این امج
عاق این ها [ائمه (علیهم السلم)] هستیم! چرا؟! اط>>اعت
نمی کنی>>>م! آن پس>>>ر یک ق>>>دری ب>>>ازویش کلف>>>ت می ش>>>ود،
نگاه ب>ه ب>ازویش می کن>د، نگ>اه ب>ه [ض>>عیفی] ی>ک پیرم>رد
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می کند [و] امرش را اطاعت نمی کند!

آقاج>>ان! م>>ن یک روای>>ت ب>>رای ش>>ما بگ>>ویم ک>>ه ح>>رف م>>را
قب>>ول کنی>>د! (ح>>رف م>>ن نیس>>ت ک>>ه، ح>>رف خ>>دا و پیغم>>بر
(ص>>لی ال علیه وآله) اس>ت. م>ن س>گ  چه کس>ی هس>تم ک>>ه
حرف بزنم؟! من یک بابا عمله ام.) ح>>ال، ای>>ن ش>>ب قدری
ک>>>ه خ>>>دای تب>>>ارک و تع>>>الی، ه>>>ر ش>>>بی چن>>>دین میلی>>>ارد
م نج>>ات می ده>>د، قس>>م گنه ک>>ار را] می آم>>رزد [و] از جهنج>> ]
ک>>>>ه] م>>>>ن س>>>>ه طایفه را نمی آم>>>>رزم: یک>>>>ی خورده اس>>>>ت [
ش>>>>ارب الخمر، (آقای>>>>ان! ش>>>>ارب الخمر ای>>>>ن عرق خوره>>>>ا
ث>>>ل نیس>>>تند، ش>>ارب الخمر یک نف>>>ر اس>>>ت ک>>>ه مث>>ل م>>>ن مث
چیزی ندارد، همیشه هم  می زنیم؛ بابا! خوب است، ای>>ن
[ش>>خص] ح>>ال ت>>وبه ن>>دارد؛ خ>>دا ت>>وبه را قب>>ول می کن>>د؛
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[اما] این [شخص] حال ت>>وبه ن>>دارد. این را بدانی>>د! خی>>ال
نکنید خدا هر عرق خوری را نمی آمرزد، می آمرزد. من ی>>ک
ه ای دارم، به شما می گویم ک>ه بدانی>>د خ>دا عرق خ>>ور قضیج

یا قمارباز را می آمرزد.)

یک>>ی ه>>م کس>>ی که دوس>>ت  امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم)،
ت کند. خدا [او را] نمی آمرزد، (چرا؟ خ>>دا یک مؤمنی را اذیج
و پیغمبر (صلی ال علیه وآله) گفته: رض>ایت این ه>ا را بای>د
بیاوری>>د! خ>>دا ه>>م گفت>>ه رض>>ایت ائم>>ه (علیهم الس>>لم) را
بیاورید! آن ها [ائمه (علیهم الس>>لم)] ه>م ب>>ه م>ا می گوین>>د

رض>>ایت این ه>>ا [م>>ؤمن] را بیاوری>>د! چ>>را ش>>ما ای>>ن دوس>>ت 
ت می کنی>>د؟! خ>>دا ای>>ن امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) را اذیج>>
حاج ش>>>>>یخ عباس تهرانی [را] رحمت>>>>>ش کن>>>>>د! گف>>>>>ت: در
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مان از هزار نفر، یکی با دین از دنی>>ا نمی رود. گفت>>م: آخرالزج
آق>>ا! چه ج>>ور می ش>>ود؟ گف>>ت: ولی>>ت را از ش>>ما می گیرن>>د.
گفت>>>م: آق>>>ا! م>>>ا نم>>>از می خ>>>وانیم، روزه می گیری>>>م، خم>>>س
لغ>>وث می کش>>یم! می دهی>>م، مس>>جد جمک>>ران می روی>>م، اث
گ>>>ر می خ>>>واهی ب>>>بینی ح>>>ال ب>>>بین باب>>>ا!  گف>>>ت: حس>>>ین! ا
دین داری، بای>>>د دوس>>>تان امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم) را
گ>>>ر هی>>>چ فای>>>ده ای برای>>>ت ن>>>دارد! م>>>ا ی] ا بخ>>>واهی، [حتج>>>
یک نفر از توی رفقا، این [شخص] اصل شاید بیست وپنج
که] توی خ>انه اش روض>>ه می گی>>رد، قال الب>>اقر سال است [
ادق (علیهماالس>>لم) می گوی>>د، علن>>ا  می گوی>>د: [و] قال الصج>>
گ>>>>>ر کس>>>>>ی ب>>>>>رای م>>>>>ن فای>>>>>ده نداشته باش>>>>>د، م>>>>>ن او را ا

نمی خواهم! خب این هم یکی!)
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می اش چیس>>>ت ک>>>ه [خ>>>دا] نمی آم>>>رزد؟ عاق وال>>>دین، س>>>وج
این را ه>>م نمی آم>>رزد. آی>>ا م>>ا ک>>ه  ب>>ه ح>>رف ائمه ط>>اهرین
(علیهم السلم) نمی روی>م، ع>>اق نیس>>تیم؟! مگ>>ر پس>ر ن>>وح
ا] ب>>ه ع>>رق خ>>ورد؟! ی>>ا ش>>راب خ>>ورد؟! ی>>ا زن>>ا ک>>رد؟! [ن>>ه! امج>>

ه لی>>س م>>ن أهل>>ک»[ ] [ش>>د]. م>>ا۲ح>>رف پ>>درش نب>>ود. «إنج>>
ه لی>>>>>>>س م>>>>>>>ن أهل>>>>>>>ک»[ ] هس>>>>>>>تیم!۲بیش>>>>>>>ترمان «إنج>>>>>>>

یک چیزهایی واسه خودمان درست می کنیم.

یک روایت داری>>م، حض>>رت می فرمای>>د: [شخص>>ی] خ>>دمت
امام ص>>>>>>>>ادق (علیه الس>>>>>>>>لم) آم>>>>>>>>د [و] ع>>>>>>>>رض ک>>>>>>>>رد:
یابن رس>>>ول ال! م>>>ا یک رفی>>>ق داری>>>م، ی>>>ک کس>>>ی داری>>>م،
ک>>>ه] یه>>>ودی اس>>>ت، ای>>>ن یه>>>ودی س>>>از همس>>>ایه داری>>>م [
می زن>>>د، آن موق>>>ع س>>>از ح>>>رام ب>>>ود، س>>>از می زن>>>د. حض>>>رت
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فرم>>ود: وای ب>>ر ت>>و! گ>>وش ن>>ده! می گوی>>د در ت>>والت می روم
[صدایش را می شنوم]، می گوید: گوش ن>>ده! ح>>ال چه ج>>ور
ش>>ده؟! اط>>اعت این اس>>ت ک>>ه م>ا بای>>د اط>>اعت کنی>>م! بای>>د
گر ما بخواهیم عاق وال>>دین نش>>ویم، اطاعت کنیم دیگر. ا
بای>>>>>د اط>>>>>اعت کنی>>>>>م، اط>>>>>اعت این ه>>>>>ا [ائمه ط>>>>>اهرین
گ>>ر اط>>اعت نکردی>>م، خ>>ب م>>ا (علیهم الس>>لم)] را بکنی>>م. ا
ش مع>>امله عاق وال>>دین هس>>تیم! ب>>ه ت>>و می گوی>>د: آق>>ا! غ >>
نکن! خب تو می کن>ی. ب>ه ت>و می گوی>د: چش>مک ب>ه م>ردم
نزن! می زنی. فردای قی>امت ای>>ن چش>مت را آت>>ش می زن>د،

به تو می گوید: نگاه به زن مردم نکن!

ل عمرم ب>ه زن م>ردم نگ>اه نک>ردم؛ من به دینم قسم! از اوج
می دانی>>د چ>>را [نگ>>اه] نک>>ردم؟ خ>>دا گفت>>ه نک>>>>ن![من ه>>م
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نک>>>>ردم.] وق>>>>تی که بخ>>>>واهی ه>>>>دایت ش>>>>وی، ه>>>>دایتت
می کند. ببین پدر [و] مادرت چه گفته است؟ [آن را] عم>>ل
ک>>ن! می گوی>>د: بی>>ا! اط>>اعت کن! [آن وق>>ت] م>>ن دع>>ایت را
فاق>>>>ا  یک روای>>>>ت داری>>>>م، روای>>>>ت مس>>>>تجاب می کن>>>>م. اتج
این است ک>>ه حض>رت می فرمای>>د: ه>>ر م>ؤمنی دع>>ا کن>>د، م>ا
آمی>>ن می گ>>وییم. ح>>ال م>>ن نمی خ>>واهم این را روی خ>>ودم
ک>>ه پیاده کنم، می خواهم بگویم که هست، ممکن است [
باش>>د]؛ م>>ا چهل میلی>>ون، پنج>>اه میلیون دع>>ا کردی>>م، چ>>را
مس>>>تجاب نش>>د؟ مرتیک>>>ه [م>>ردک] روز ب>>ه روز گردن>>>ش را
کلفت می کند، این مرد بزرگ وار قمی چه قدر گفتیم  به ما
بده! آخر بابا! تو ریا می کنی، آخر ریا می کنی، تو داری دع>>ا
ل [و] گوش>>ه ای

ث>>
گ>>ر راس>>ت می گ>>ویی، ب>>رو ی>>ک گ می کن>>ی؛ ا
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دعا کن!

اد (علیه الس>>لم) اس>>ت دیگ>>ر! تم>>ام [م>>ردم] ای>>ن امام س>>جج
شهر بیرون ریختند، نماز باران [بخوانند]، این قدر این ه>>ا
اد (علیه الس>>>لم) را گذاش>>>تند [و] نفه>>>م هس>>>تند! امام س>>>جج
خودشان، زن و مرد بی>>رون ریختن>>د، نم>>از ب>>اران بخوانن>>د!
هر چه دعا کردن>>د، (ای>>ن ب>>اران، نم>>از ب>>اران س>>ه روز اس>>ت،
خ>>دا آقای خوانس>>اری را رحم>>ت کن>>د! مث>>ل م>>ا دنب>>ال ای>>ن
حرف ه>>>ا نیس>>>ت.) ب>>>اران نیام>>>د. وق>>>تی که ب>>>اران نیام>>>د،
ه>>ترش؛ آن کس>>ی که حضرت اشاره کرد، به چه کسی؟ ب>>ه م 
[غلم] در ط>>>>>>ویله، اس>>>>>>ب ها [را] دارد ب>>>>>>الخره خ>>>>>>دمت
می کند، به او گفت: حال پ>>ا [بلن>>د] ش>>و! ب>>رو دو رکع>>ت نم>>از
لج [زیران>>>دازی] بخ>>>وان! از ش>>>هر بی>>>رون آم>>>د [و] ی>>>ک جس>>>
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که] دو رکعت نماز کند؛ تا دستانش را بلن>>د ک>>رد، انداخت [
فورا  باران آمد. این قدر باران آمد که شهری را زیر آب کرد!

یک نفر [او را] دید. صبح آمد [و] گف>>ت ک>>ه یابن رس>>ول ال!
یکی از این غلم هایت را به من بده! بفروش! گفت: ب>>ه ت>و
نمی فروشم؛ [اما آن را] می بخشم، همین ط>>ور آورد، گف>>ت:
م>>ا دیگ>>ر کس>>ی را ن>>داریم؛ ب>>رود در ط>>ویله، ای>>ن [غلم] را
آورد، گف>>ت: همین اس>>ت. یک ق>>دری ک>>ه رف>>ت، گف>>ت: چ>>ه
ک>>>>ه] م>>>>ن را از آق>>>>ایم ج>>>>دا ک>>>>ردی؟! ح>>>>ال ب>>>>اعث ش>>>>د [
گر به جناب عالی بگویند که خب ف>>ردا آق>>ا آقای مهندس! ا
امام زمان (عجل ال فرجه) بیاید، آقاجان! شما باید ب>>روی
[و] آن ها را بروفی [جارو کنی]، جسارت می شود آن ج>>ا [در
طویله] ب>>روی [و] اس>>ب ها را بروف>>ی! [می گ>>ویی:] باب>>ا! م>>ن
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ک>>ه] ت>>و می گ>>ویی؟! [در] مهن>>دس هس>>تم، ای>>ن چیس>>ت [
ش>>أن م>>ن نیس>>ت! م>>ا هن>>وز در ش>>أن هس>>تیم! آق>>ا ک>>ه ش>>ما
ه نم>>از ب>>اران] را باش>>ی! [آن م>>رد] گف>>ت ک>>ه م>>ن ای>>ن [قض>>یج
دیدم. شب، [غلم] گفت: خدایا! حال مرا مرگ بده! من از
رده، [او را] آق>>ایم ج>>دا ش>>دم! ص>>بح آم>>د [و] گف>>ت: غلم مس>>

تشییع کنید! می گوید:

کردند و دهانشهر که را علم آموختند هر  مس
دوختند

ت می گوی>>د، می گوی>>د: باباج>>ان! ببین دارد به تم>>ام جمعیج>>
بیایی>>>د این ط>>>رف! خودت>>>ان واس>>>ه خودت>>>ان یک چی>>>زی
ت خ>>>>>دا را گذاش>>>>>تند [و] خودش>>>>>ان درس>>>>>ت نکنی>>>>>د! حجج
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می روند دعا [می کنند]! 

ک>>>رم (ص>>>لی ال علیه وآله) ل این ک>>>ه بع>>>د از پیغم>>>بر ا از اوج
ک>>ه] از دنی>>ا رفت>>ه، بیش>>تر م>>ا م>>ردم همین ط>>ور هس>>تند، ]
دنبال عمر رفتند، امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) را در خ>>انه
گذاشتند! دنبال معاویه رفتند، امام حسن (علیه السلم) را
در خ>>>>>انه گذاش>>>>>تند! دنب>>>>>ال نمی دان>>>>>م هش>>>>>ام رفتن>>>>>د،
ا خ>>>دا اد (علیه الس>>>لم) را در خ>>>انه گذاش>>>تند! امج>>> امام س>>>جج
م>ان وق>>تی کف>ران امام>ان م>ا را کردی>د، م>ا فرم>ود: در آخرالزج
ام>>>>>ام را مخف>>>>>ی می کنی>>>>>م و اسم ش>>>>>ان را ه>>>>>م از ش>>>>>ما
هس أعظم». اسم اعظ>>م را از ش>>ما می گیری>>م! می گیریم! «إسمس

خدا می گوید!
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ک>>بیر] من که روزه هستم! آن وقت می رود دعای جوش>>ن [
می خواند، تا می دانم نصف شب هم می خواند؛ ی>>ک اس>>م
اعظم از دهانش بیرون نمی آید! باب>ا! اس>م اعظ>م حس>ین
(علیه الس>>لم) اس>>ت! امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) اس>>ت!
کج>>>ا می روی این ه>>>ا را می خ>>>وانی؟! باب>>>ا! م>>>ن نمی گ>>>ویم
ک>>ه] [دعای جوش>>ن] نخ>>وان! م>>ن ب>>ا پ>>درم غل>>ط می کن>>م [
ا] ب>>ا اط>>اعت بخ>>وان! اس>>م بگ>>ویم نخ>>وان! بخ>>وان! [امج>>
هس أعظم» می گویید، ب>>الی منبره>>ا می گویی>>د! اعظم، «إسمس
یک مش>>>ت من>>>بری بی تربی>>>ت درس>>>ت ش>>>ده [اس>>>ت]! م>>>ن
ه نمی گ>>ویم همه ش>>ان [این طورن>>د ک>>ه] غیب>>ت کن>>م. البتج>>
کار] کرد؟! انگلیس چ>>ه [بالی منبر می گوید:] آمریکا چه [

کار] کرد؟!  کار] کرد؟! یهودی چه [ ]
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ث، یک نف>>ر [در انگ>>ار دی>>روز اس>>ت، حاج ش>>یخ عباس مح>>دج
حض>>>>ورش] گف>>>>ت: [امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) گف>>>>ت:]
زینب! زینب! پیراهن کهنه بده! دادش بلند شد [و] گفت:
حسین (علیه السلم) یک دفعه گفت [زینب]! چ>>را [ت>>و] دو
دفع>>ه می گ>>ویی؟! ت>>و من>>بری را تق>>ویت می کن>>ی! چ>>را آخ>>ر
دع>>>ای م>>>ا مس>>>تجاب نمی ش>>>ود؟! چ>>>را این ق>>>در م>>>ا دع>>>ا
کردی>>>>>م؟! چه ق>>>>>در این ط>>>>>رف و آن ط>>>>>رف رف>>>>>تیم؟! م>>>>>ا
که] ما عاق والدین هستیم! چرا عاق وال>>دین نمی فهمیم [

هستیم؟!

روایت صحیح داریم؛ می گوید: وقتی مؤمنی دع>>ا کن>>د، م>>ا
[ائم>>>ه (علیهم الس>>>لم)] آمی>>>ن می گ>>>وییم. وق>>>تی آن ه>>>ا از
دس>>ت م>>ا ن>>اراحت هس>>تند، م>>ا ع>>اق هس>>تیم، [آن وق>>ت]
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آمین نمی گویند. من یک دوس>>تی به ن>>ام آق>>ای فلنی دارم،
آق>>>>ای میرزا ابوالفض>>>>ل بن>>>>ده زاده این ج>>>ا تش>>>>ریف دارن>>>>د،
ایش>>>ان را می شناس>>>ند، دیگ>>>ر م>>ا ام>>>روز ب>>رای ای>>>ن ح>>رف،
شاهد هم آوردیم، آخر کسی که تعریف ما را نمی کند، ی>>>ک
تعریف از خودم>>ان بکنی>>م. آق>>ایی ک>>ه ش>>ما باش>>ید! ایش>>ان
ی>>ک پس>>ر داش>>ت، یک ج>>وری ب>>ود ک>>ه قل>>ب ایش>>ان خیل>>ی
ناراحت بود و او را دکتر ب>>رد و ب>>ه او گفته ب>>ود ک>>ه بای>>د او را
[ب>>ه] ته>>ران ب>>بری، آم>>د [و] ب>>ه م>>ا گف>>ت و گف>>تیم: فلن>>ی!
رده] گ>>ز خوانس>>ار بگی>>ر گفت: بله! گفتم: برو یخته [یک خس>>
[و] ب>>>ه او ب>>>ده! بع>>>>د ه>>>م از این ط>>>>رف ک>>>>ه می روی، ب>>>>رو

خدمت بی بی [حضرت معصومه (علیهاالسلم)].

ت خ>>>>>دا خیل>>>>>ی عظم>>>>>ت دارد! مگ>>>>>ر (ای>>>>>>ن دخ>>>>>تر حجج
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موسی بن جعفر (علیهماالسلم) کم دخ>>تر داش>>ته؟! خیل>>ی
ه داش>>>>>ته؛ ام>>>>>ا امام زم>>>>>ان دخ>>>>>تر داش>>>>>ته، خیل>>>>>ی بچج>>>>>
ه ام را در ق>>>م کسی] که عمج (عجل ال فرجه) می گوید: هر [
زیارت کند، بهش>>ت ب>>ه او واج>>ب می ش>>ود! ب>>بین، آن وق>>ت
برقع، پس>>ر ام>>ام اس>>ت! یعن>>ی پس>>ر ج>>وادالئمه آن موس>>ی مس
ع، رقث>> [است]، این حرف ها [برایش] نیست؛ چون که ای>>ن بس
ع>>>ی یک چیزه>>>ایی جل>>>وی صورت ش>>>ان می گذاش>>>تند، رقث بس
بالخره یک مجلس هایی که نباید بنشینند، می نشستند؛
هی>>>>>>چ حرف>>>>>>ی از [راجع ب>>>>>>ه] او نیس>>>>>>ت؛ چ>>>>>>ون که خ>>>>>>دا

کم»[ ندال أتقا کرمکم ع  ] بابا! آقاج>>ان!۳می فرماید: «إنج أ
قربانت بروم، برو جلو! خودت می ت>>وانی جل>>و ب>>روی؟! ن>>ه!
تو را جلو می برند. وقتی خواستی ه>>دایت ش>>وی، ه>>دایتت
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می کنند.)

هیچ>>ی ای>>ن آق>>ای فلنی این ج>>ا آم>>د و گفت>>م: ب>>رو ب>>ه ای>>ن
ت خ>>>>دا بگ>>>>و! م>>>>ا یک نف>>>>ر هس>>>>تیم، کس>>>>ی که دخ>>>>تر حجج
ه را می ت>>>وانیم ته>>>ران ی [چه موق>>>ع] ای>>>ن بچج>>> ن>>>داریم، ک >>>
ببریم؟ اصل جایی را بلد نیستیم، درد دلت را بگو! رف>>ت و
ه ما خوب فردا آمد و گفت که فلنی! گفتم: بله! گفت: بچج
شد! او را پیش دکتر بردم، دکتر قسم خورد [و] گفت: یک
ک>>ه] رگ ب>>ه قلب>>ش بن>>د ب>>ود، پ>>اره می ش>>د. چه ج>>ور ش>>ده [
این ج>>ور ش>>ده؟! گف>>ت: ح>>ال دک>>تر گفت>>ه این را نش>>ان م>>ن

بده! به او گفتم: حال برو یک نخ بردار [و] بیاور!

یا علی
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